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  ∗  همتيمجتبي

  حقوق رفاه اجتماعي و اشكال كنترل قضايي
  

  چكيده
 و در واقع بـه صـورت        -منطق مشترك و عرفي بين دانشمندان حقوق اساسي اين است كه قانون اساسي            

 نبايستي به اصطلاح نسل دوم حقوق رفاهي همانند حـق بـر سـرپناه يـا حـق بـر                     -تر قوانين اساسي    كلي
 اسـتدلال . اي تفسير گردد كه در مقام شناسايي آن برآيـد           گونه  شناسد يا به  معاش حداقلي را به رسميت ب     

شود كه حقهاي مبتنـي بـر قـانون اساسـي             عليه شناسايي حقوق رفاه اجتماعي با اين پيشنهاد شروع مي         
توجيهـات،  (در نوشتار حاضر، ابتدا به كالبد شكافي مفهومي حقوق رفاهي       . بايستي در دادگاهها اجرا شوند    

سپس اين مطلب عنوان مي شود كه مسئله اصلي . پرداخته مي شود) ، ماهيت و مسئولان اجرائيمصاديق
هركـدام از ايـن   . به نحوه شناسائي و نوع كنترل قضائي برمي گردد كه دو محور اصلي نوشتار حاضر است           

از در تنظـيم   به دلايلي كـه در آغ ـ –اما . اشكال در ارتباط با حقوق رفاه اجتماعي محاسن و معايبي دارند   
توانـد بـه صـورت خـاص           شكل ضعيف كنترل قضايي مـي      -شود  اجتماعي قوانين اساسي مدرن مطرح مي     

رسـد كـه بـا وجـود          رغم توصيه شكل ضعيف كنترل قضايي به ايـن نتيجـه مـي              توشنت علي . جالب باشد 
تـر   هثبات بوده و منجر به پذيرش شـكل قـوي كنتـرل قـضايي و پيچيـد      هاي آن، ممكن است بي  جذابيت

  . كردن مشكلاتي گردد كه شكل ضعيف كنترل قضايي در صدد اجتناب از آن بود

  :واژگان كليدي
  حقوق رفاهي، كنترل قضايي، قانون اساسي، نظام حقوقي داخلي

  

  
  

                                      
            Email: mhemmati1358@yahoo.com  دكتري حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتيسومدانشجوي دوره  ∗

 صص / 1388بهار/شماره پنجاه/سال هجدهم/فصلنامه راهبرد
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  مقدمه
بين دانـشمندان   1منطق مشترك و عرفي   

 و  -حقوق اساسي اين است كه قانون اساسـي       
 -تـر قـوانين اساسـي        كلـي  صـورت   بهدر واقع   

نبايستي به اصطلاح نسل دوم حقوق رفـاهي        
همانند حـق بـر سـرپناه يـا حـق بـر معـاش               

اي   گونـه   حداقلي را به رسميت بشناسد يـا بـه        
 2.تفسير گردد كه در مقام شناسايي آن برآيد       

استدلال عليه شناسايي حقوق رفاه اجتمـاعي     
 3شـود كـه حقهـاي       با اين پيشنهاد شروع مي    

ي در دادگاههـا  مبتني بر قانون اساسي بايـست   
ــشنهاد  4.اجــرا شــوند ــن پي ــات اي ــاهي اوق  گ

 چيزي مثل ملازمه ايده خـود حقهـا         عنوان  به
گـاهي اوقـات ايـن طـرح        . شـود   پذيرفته مـي  

مبتني بر اين ملاحظه است كه حقـوق نـسل          
حقوق و آزاديهاي استاندارد مدني     ،  اول و دوم  

بـه ايـن دليـل جـدي        ،  از جمله حقـوق برابـر     
ها از نظـر قـضايي قابـل        شوند كه آن    گرفته مي 

ادعــاي ديگــري ، از ايــن امــر. اجــرا هــستند 
                                      

1. Conventioral wisdom 
2. compare Cass R .sunstein ,"Against 
Positive Rights," in western Right? :Post-
communist Application 225 (Andras 
sajo,ed.1996),with Cass R. sunstein, 
Designing Democracies: what 
constitutionsdo? 222 (2001). 

صـورت    بـه  حقهـا در مـواردي كـه         واژه دليل اسـتفاده از      - 3
ــته     ــايز واژه رش ــت تم ــت، در جه ــده اس ــر ش ــه ذك جداگان

  .مي باشد) Right(از واژه حق ) law(حقوق
4. Terence daintith, the Constitutional Protection of 

Economic Rights, 2 INT'LJ.CON.56(2004) 

آيد كه حقهاي مبتنـي بـر قـانون            مي دست  به
تواند توسط افراد يك ملت جدي        اساسي نمي 
مگر اينكه آنهـا از نظـر قـضايي         ،  گرفته شوند 

گام بعدي در ايـن اسـتدلال       . قابل اجرا باشند  
تواننـد    اين است كه حقوق رفاه اجتماعي نمي      

زيــرا اجــراي آنهــا ، ر دادگاههــا اجــرا شــوندد
كنـد    دادگاهها را ملزم به اتخاذ تصميماتي مي      

ــسترده   ــدهاي گ ــه پيام ــه  اي ك ــراي بودج  ب
گـاهي اوقـات اجـراي      ،   البته 5. حكومتي دارد 

حقوق نسل اول و دوم برخي پيامدهايي براي        
  . بودجه حكومتي دارد

 نيـست كـه شناسـايي     گونه  ، اين رو از اين 
هي اجتمـاعي مبتنـي بـر قـانون         حقهاي رفـا  

اي  توانــد پيامــدهاي بودجــه   اساســي مــي 
اما شناسايي ديگر حقهاي مبتني     ،  باشد  داشته

 بلكـه ادعـا     ؛باشـند    بر قانون اساسـي نداشـته     
است كه اندازه پيامدهاي بودجـه اهميـت          اين

دارد و حمايت از حقهاي حقـوق خـصوصي و          
حقهاي مبتني بر قـانون اساسـي نـسل اول و           

اگرچـه مجـاني نيـست؛      ،  هزينه است   كم،  دوم
حمايت از حقهـاي رفـاه اجتمـاعي پرهزينـه          

حقهــاي مبتنــي بــر قــانون اساســي و . اســت
دولـت را ملـزم بـه       ،  پيامدهاي مالي گـسترده   

افزايش منابع از طريـق ماليـات يـا از طريـق            
ساماندهي مجدد مالياتهاي موجود مـي كنـد        

                                      
5 - Patrick Monahan, Politics and the Constitution: The charter, 

federalism, and The supreme court 126(1987) 
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8  

تا تضمين كند كه حقهاي مبتنـي بـر قـانون           
 شناسـايي و پذيرفتـه      مـؤثر  صورت  بهسي  اسا

قـدرت افـزايش پـول از       ،  اما دادگاههـا  . شوند
ــد   ــات را ندارن ــق مالي ــذار  . طري ــا قانونگ تنه

  6. تواند چنين كاري بكند مي
فــرض كنيــد كــه يــك قــانون ، بنــابراين

اساسي حقهاي رفاه اجتماعي از نظـر قـضايي         
كـه    زماني. شناسد  قابل اجرا را به رسميت مي     

آنها ،  كنند   چنين حقهايي را اجرا مي     دادگاهها
مجبــور هــستند قانونگــذار را بــه افــزايش يــا 

ايـن  ،  امـا . انصراف از مالياتهـا مجـاب نماينـد       
واقعيت مهم كه دادگاهها به يك نقض قـانون         

بـه ايـن معناسـت كـه        ،  انـد   اساسي پي بـرده   
شناسايي حق رفـاه    ،  اولويتهاي خود قانونگذار  

ــايين ــ اجتمــاعي را پ ــر از ديگ ر سياســتهاي ت
هاي جديد    ساختن جاده ،   رفاه ملي  -اجتماعي

در اجراي  ،  بنابراين. است  و امثال آن قرار داده    
دادگاههــا جــايگزين ، حقــوق رفــاه اجتمــاعي

هــاي تقنينــي پيرامــون اينكــه چگونــه  داوري
بنــدي  سياســتهاي اجتمــاعي بايــستي درجــه

ــي، شــوند ــد م ــاه  -گردن ــاي رف  و چــون حقه
اين جايگزيني  ،  ستنداجتماعي پرهزينه نيز ه   

                                      
6 - Mark, Tushnet, Social Welfare Rights 
and the Forms of Judicial Review, Texas law 

review, vol. 82-2000, pp.1-4, www. utexas. 
edu/law/Tournals/hh/ and 
www.n1/u.eda/ysas/dept/politics/seminars/tu
shnet.PDF. 

منطق مـشترك و مرسـوم بـه        . گسترده است 
رسـد كـه قـوانين اساسـي بـا            اين نتيجه مـي   

حقهاي رفاه اجتماعي از نظر قضايي قابل اجرا   
حتي نسبت بـه قـوانين اساسـي بـا حقـوق و             
ــد     ــب ض ــه مرات ــدني ب ــنتي م ــاي س آزاديه

آن و در نهايـــت، . هـــستند7دموكراتيـــك 
ــر شناســ ايي چنــين اســتدلالي اســت در براب

از نظر  ،  بخش كليدي اين استدلال    8. حقهايي
اين ادعاست كه حقهاي رفاه     ،  9مارك توشنت 

دادگاهها را  ،  اجتماعي از نظر قضايي قابل اجرا     
كند تـا نظـر خودشـان را جـايگزين            ملزم مي 

هــاي تقنينــي در يــك ميــزان وســيع   داوري
  . نمايد

ــن در  ــتاراي ــسائل بررســي  ، نوش ــن م اي
ه روشـي كـه بـر آن اسـاس          س،  اول. شوند  مي

توانند حقوق رفاه اجتماعي      قوانين اساسي مي  
بـا  : گـردد  متمايز مـي ، را به رسميت بشناسند  

برشمردن آنها اما غيرقابل دادخواهي ساختن      
 با قابل دادخواهي نمـودن آنهـا در عـين           ؛آنها

دهد تـا مـوارد       حال كه به دادگاهها اجازه مي     
ها اگر  تن،  نقض قانون اساسي را تشخيص دهد     

 برجسته از آنچه كـه       كاملاً صورت  بهقانونگذار  
  كنـد منحـرف شـده       قانون اساسي ملـزم مـي     

 و با قابل اجـرا سـاختن آنهـا در همـان            ؛باشد

                                      
7 - Counter - Democratic 
8 - Ibid, PP.4-5. 
9 - Mark Tushnet. 
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9  

حدي كـه حقـوق و آزاديهـاي مـدني سـنتي            
  . دهد اجازه مي

ي وتـضمين   يچگـونگي شناسـا   ،  در ادامه 
حقوق رفاهي در نظام حقـوقي داخلـي ايـران          

پـس از آن حقـوق رفــاه    .بررسـي مـي گـردد   
ي دراشكال كنترل   ياجتماعي ونقش نظام قضا   

هركدام از اين اشكال    . شود  ميمطالعه  قضايي  
در ارتباط با حقوق رفاه اجتمـاعي محاسـن و          

در در آغـاز    دلايلي كه   ه   ب –اما  ،  معايبي دارند 
تنظيم اجتماعي قوانين اساسي مدرن مطـرح       

 تواند  شكل ضعيف كنترل قضايي مي-شود مي
رغـم    توشنت علي .  خاص جالب باشد   صورت  به

توصيه شكل ضعيف كنتـرل قـضايي بـه ايـن          
، هـاي آن  رسد كه با وجود جـذابيت    نتيجه مي 

ثبات بوده و منجر به پـذيرش         ممكن است بي  
تر كـردن     شكل قوي كنترل قضايي و پيچيده     

كـه شـكل ضـعيف كنتــرل    گـردد  مـشكلاتي  
  . قضايي در صدد اجتناب از آن بود

ــوق-1 ــاعي حق ــاه اجتم ــوق ( رف حق
  )اقتصادي و اجتماعي

 چون توجيه اين    ، مسايلي در اين مبحث  
 و تكاليف   مسئولانماهيت و   ،  مصاديق،  حقوق

  :متلازم آنها بحث مي گردد

توجيهـــات حقـــوق اقتـــصادي و . 1-1
  ) رفاهي (اجتماعي 

ماهيت حقـوق اقتـصادي و اجتمـاعي و         
طور اصل وجـود آنهـا گاهگـاهي مـورد           همين

هـاي نظـري     اصحاب علـم در عرصـه     مناقشه  
گيـري و آرايـش      گردد كـه موجـب شـكل       مي

از جملـه   . انتقادها از اين حقوق گـشته اسـت       
هــا اعتــراض و انتقــاد دارنــد كــه  نئــوليبرال«

هـاي مـشمول بـازتوزيع درآمـد و امـوال            حق
در . آنها اصـلاً حـق نيـستند      . فسادآور هستند 

از جمله حـق    (آنها نقض حقوق واقعي     ،  مقابل
در سـر راه اجـراي درسـت        مـوانعي   يا  ) الامو

ــشر  ــدني و  (حقــوق ب ــال حقــوق م ــراي مث ب
هـا اعتـراض     نئوماركسيست. هستند) سياسي

اســتثمارگر ، هــاي اجتمــاعي دارنــد كــه حــق
طبقـه كـاري را بـه ارمغـان         ،  رغم مزايـا   علي(

ي در ضــرورآنهــا عنــصر . هــستند) انــد آورده
، ارك ـفرايندي هستند كه به وسيله آن قدرت        

داري  توليد شـده و بـا نظـام بـازار سـرمايه           باز
شــوند و يــك منبــع ســردرگمي  تبيــين مــي
پـست سـاختارگرايان    . هستند 10ايدئولوژيكي

اند كـه توسـعه حقـوق اجتمـاعي بـه            معترض
گــسترش قــدرت اداري دولــت شــكل مثابــه 

پيچيده و  بسيار  گيرد كه مبتني بر آرايش       مي

                                      
10 -Ideological mystification 
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براي تعريـف   11هاي انتظامي  انه از تكنيك  معال
 ينمنتقـد . هـاي فـردي اسـت       كنترل سوژه  و

 حقـوق اجتمـاعي از      يو ضد نـژاد    فمينيست
اين شاكي هستند كه زنان و مردان سـياه بـه      
طور سيستماتيك از حقوق اجتماعي محـروم       

همچنين انتقـادات از موضـع دفـاع        . شوند مي
نيز وجـود دارد كـه دغدغـه آنهـا بـا ماهيـت              
غيردموكراتيــك حقــوق اجتمــاعي و ظرفيــت 

ا براي تحميل شـرايط همـسان اجتمـاعي         آنه
   12». مرتبط است

افـراد  ،  چرا علي رغم ترديدهاي مختلـف     
كالاهــاي  زيــادي هــستند كــه مــي خواهنــد

مرتبط با رفاه را به حقها پيوند دهند؟حـداقل         
 يكــي اينكــه عمومــاً: ســه دليــل وجــود دارد

 كالاهاي رفاهي به عنـوان يـك مقولـه كـاملاً          
مردم به حـساب     كيفيت زندگي    رايبنيادي ب 

آنها براي ، تا يك حد معيني ،  در واقع . آيند مي
دليل دوم اينكـه    . انساني اساسي هستند  ي  بقا

با ماهيت تعهد هر جامعه اي      ،  استناد به حقها  
در تدارك رفاه براي اعضاي خود مرتبط مـي         

 بـه دريافـت     كالاهـاي رفـاهي معمـولاً     . باشد
، در مقابـل  . كنندگان خود سـود مـي رسـاند       

 حق به كالاهاي رفاهي اصرار براين مي        ادعاي
                                      

11 - Increasingly sophisticated array of 
disciplinary 
12 - Dean Hartly, welfare, Law, and Citizenship, 
first published, university of luton, 1998, 
p.87 

باشد كه حكومتها يا جوامع مجبور بـه تهيـه           
. هستندآن كالا براي رفاه تك تك افراد خود         

كيد بر اين امر مي باشـد       أهمچنين در مقام ت   
 كه در سياست رفاهي بايستي چيزي بيش از       

پيگيري اهداف كلي اجتماعي انجـام شـودكه        
ن اسـت بـه     حصول آن به صورت اتفاقي ممك     

سـوم  . افراد و اقليتها سود برسـاند يـا نرسـاند         
،  در جوامع غربـي    مين رفاه مخصوصاً  أت،  اينكه

اغلب با عقايد خيريه و همينطـور بـا حقـارت           
بعدي دريافـت كننـدگان رفـاه مـرتبط بـوده           

 اقناع كردن مردم مبني بر اينكه حق بر         .است
بـر  غلبـه   مي تواند يك روش     ،  رفاه وجود دارد  

اگر مـردم خودشـان را بـه        .  باشد   آن حقارت 
، عنوان صاحبان حق بر كالاهاي رفاهي بدانند      
، تا اينكه نيازمندان به دريافـت خيريـه مـردم         

مي تواند به برطرف كردن اين معنـا و حـس           
كمك كند كه چيزي موهن و تحقير آميـزي         

،  رفـاه باشـند    ةدر مورد اينكه دريافـت كننـد      
   13.وجود دارد

ات ديگري نيز براي    علاوه بر اينها توجيه   
 اگر اساساً در تعهدمان     :اين حقوق وجود دارد   

 بالـضروره   ،هـا جـدي باشـيم      نسبت بـه حـق    
ــستي حــق ــميت   باي ــه رس ــاهي را ب ــاي رف ه

اگر ضروريات يك زنـدگي فعـال و         . بشناسيم

                                      
13 - Peter Jones, Rights, Macmillan 
University Press, (1994),pp.147-48 
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توانـد    هيچ كس نمي   ،همراه با سلامتي نباشد   
به طور كامل صاحب يك حق شـود يـا آن را            

ايــن اســت كــه دوم ل اســتدلا. اعمــال كنــد
نيازهاي اجتماعي ـ اقتصادي به اندازه هر نياز  

انـد و اينكـه اگـر يـك          يا منفعت ديگري مهم   
، نظريه اخلاقي پيرامون كرامت و رفـاه فـردي       
ــاورد   ــساب ني ــه ح ــده را ب ــاد ش ــاي ي ، نيازه

مزيـت رويكـرد    . اي آشكارا ناقص اسـت     نظريه
قهاي حمزبور اين است كه به هيچ وجه براي         

هـر  . شـود  ائل نمـي  ق) برتري(قدم  ت ،ولنسل ا 
چند ممكن است نگـران شـويم كـه بـا ايـن              

 ،شوند حساب ادعاهاي مبتني بر حق زياد مي      
ولي به هيچ روي روشـن نيـست كـه در ايـن             
ميان ادعاهاي مربوط بـه رفـاه بايـستي كنـار           

سوء تغذيه و در    ،  بيماري،  مرگ. دگذارده شون 
ازه معرض خطرات طبيعي قرار گرفتن به انـد       

هـاي سياسـي و درونـي        هر گونه انكـار آزادي    
توجه بـه مـشكلات     عدم  . موجب نگراني است  

هنگامي كه از بين بـردن آنهـا ممكـن          ،  مزبور
شكاري است به شرافت انساني     آتوهين  ،  باشد

صوري است در جـدي گـرفتن ارزش بـي          قو  
اسـتدلال سـوم ايـن      .  قيد و شرط هر انـسان     

اعي ـ  است كه به جاي اينكـه حقهـاي اجتم ـ  
اقتصادي را مبناي تكليف به كمـك اجبـاري         

آن ،  قرار دهيم كه بر مالكين واجب مي شـود        
ال كـشيدن اصـل     ؤحقها را بـراي بـه زيـر س ـ        

 14. ترتيبات موجود مالكيت به كار مـي بـريم        
هاي مادي كه افراد بشر را قادر بـه بـرآوردن           

 در مشخـصه و     ،خواسته هايـشان مـي سـازد      
ت غير مـشخص    ويژگي متنوع بوده ودر كيفي    

پس چگونه مي توان گفت مردم حق       . هستند
بر انواع خاص و مقدار خاص از آن كالا هـا را            
دارند؟نيروي نهفته پشت سر حقوق اقتصادي      

شده در اعلاميـه جهـاني      فهرست  و اجتماعي   
و پـشت سـر ايـده كلـي حقهـاي            حقوق بشر 

اين مفهوم است كـه افـراد بـشر نيـاز           ،  رفاهي
د همـه انـواع چيزهـا را        مردم مي توانن  . دارند

ي وجود دارند كه آنهـا      ياما چيزها . طلب كنند 
 آن نيازهـا  ءكه ارضـا دليل نياز دارند و به اين    

مـي تـوان گفـت      ،  براي رفاه آنها حياتي است    
   15. آنها بر آنچه نياز دارند حق دارند

ــا راهكارهــايي را ، از اينــرو لازم اســت م
ــأمين حقــوق اقتــصادي و اجتمــاعي   ــراي ت ب

 ببينيم كه از رهگذر دولت رفاه ممكن        تدارك
تـرين شـكل دولـت       دولت رفاهي رايـج   . است
هـاي   ن است كـه در واكـنش بـه بحـران          رمد

مـوج بحـران    . داري شكل گرفته است    سرمايه
 كه به افزايش    1930داري در دهه     در سرمايه 

گـذاري   ركـود و كـاهش در سـرمايه       ،  بيكاري
 ضرورت دخالت حكومت در اقتـصاد       ،انجاميد

                                      
: تهـران ، چـاپ اول،  حق و مـصلحت  ،حمد راسخ م - 14

 .158-73، صص1381انتشارات طرح نو، 
15 -Jones, Ibid, p.148 
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ايـن   16.  شكلي كاملاً جديد را ايجاب كـرد       به
شرايط خود ضرورت دموكراسي اجتمـاعي در       

ــار دموك . نمــوداســي سياســي را مطــرح ركن
به همين شكل   ،  اقتضاي دموكراسي اجتماعي  

اجراي حقوق اجتمـاعي     تضمين و ،  دولت رفاه 
  . واقتصادي است

مـــصاديق حقـــوق اقتـــصادي و . 2-1
  )حقوق رفاهي(اجتماعي

هــاي عمــده  صر شــاخهيــك مــرور مختــ
حقوق اقتصادي و اجتماعي و گروه اشخاصـي        

با ارجـاع بـه   ، كه اين حقوق به آنها تعلق دارد    
ــصادي و   ــوق اقت برخــي از اســناد عمــده حق

 سه مجموعه مشهور به هم مـرتبط        ،اجتماعي
ــسيارو  ــي ب ــاد م ــر را ايج ــد  فراگي ــن . كن اي

 و متنـوع همچنـين بـه        رهاي مـشهو   مجموعه
  .  ارتباط دارندحقوق مدني و سياسي

ــر     ــق ب ــاعي ح ــوق اجتم ــز حق در مرك
اعلاميـه  (استاندارد مناسب زندگي قـرار دارد       

ميثاق حقوقي اقتصادي   ،  25حقوق بشر ماده    
 و كنوانـسيون    11و اجتماعي و فرهنگي ماده      

منـدي از ايـن      بهـره . )27حقوق كودك ماده    
حداقل مستلزم اين است كه هر شخص       ،  حق

منـد   ست بهـره  از حقوق ضروري معـاش و زي ـ      

                                      
مباني (موزش دانش سياسي    آحسين بشيريه،    - 16

، چـاپ دوم، انتـشارات مؤسـسه        )علم سياست نظري  
 149 ص،1381، معاصرپژوهشي نگاه 

، لبـاس ، باشد ـ غذاي مناسب و حقوق تغذيه 
كــاملاً . ط ضــروري بهداشــتيمــسكن و شــرا

ها بر مـساعده     حق خانواده ،  مرتبط با اين حق   
اجتمـاعي و   ،  ميثاق حقـوق اقتـصادي    (. است

كنوانسيون حقوق كـودك    ،  10فرهنگي ماده   
مندي از اين حقـوق اجتمـاعي        بهره) 27ماده  

از برخــي حقــوق منــدي  همچنــين بــه بهــره
اين حقوق شامل حـق بـر       . اقتصادي نياز دارد  

) 17اعلاميه جهاني حقوق بـشر مـاده        (اموال  
اعلاميه جهاني حقوق بـشر مـاده       (حق بر كار    

و حق بر تأمين اجتمـاعي   ) 6ميثاق ماده   ،  23
ــاده  ( ــه م ــاده  22 و 25اعلامي ــاق م  و 9 ميث

. اسـت ) 26كنوانسيون حقـوق كـودك مـاده        
 . كـاركرد دو گانـه دارنـد       حقوق اقتصادي يك  

تر در خصوص حق بر      اين امر به صورت واضح    
ايـن  ،   از طـرف ديگـر     .اموال مطرح شده است   

هـايي   حق به عنوان يك مبنا براي اسـتحقاق       
تواند يك استاندارد مناسب زنـدگي را        كه مي 

در جـايي كـه از      . كنـد  عمل مي ،  تضمين كند 
 يك مبنـاي اسـتقلال و بنـابراين         ،طرف ديگر 

  .  آزادي استمبناي
دغدغه اوليه در خصوص امـوال كـه بـه          
، وسيله جان لاك و ديگـران تـصريح گرديـده         

جايي . در برابر نظم فئودالي عنوان شده است      
كه كنترل بر زمين و ديگر منـابع مبتنـي بـر            
سلسله مراتبي بوده است كه نابرابري اساسـي       
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بنـابراين قابـل    . كند ها را ايجاد مي    و وابستگي 
 يك عنصر اساسي    ، حق بر اموال   فهم است كه  

 اخيـر بـراي آزادي و       بلندمـدت در جستجوي   
حـق بـر امـوال در درك سـنتي          . برابري شـد  

تواند در مورد يـك مبنـاي برابـري بـراي       نمي
حـق بـر امـوال      . برداري باشـد   همه قابل بهره  

و حــق ديگــر  دبايــستي حــداقل بـا ، بنـابراين 
توانـد يـك     حق بر كار كـه مـي      : تكميل گردد 

ي كـه بـه نوبــه خـود يـك اســتاندارد     درآمـد 
تأمين كند  ،  كند مناسب زندگي را تضمين مي    

و (توانـد    و حق بر تـأمين اجتمـاعي كـه مـي          
جايي كه ضروري است به طور كامل جانشين        

درآمد ناكافي ناشـي از امـوال و درآمـد          ) شود
ناكـافي از   . ناكافي ناشي از كار را تكميل كند      

ستاندارد مندي از يك ا    جمله در خصوص بهره   
، همچنين حـق بـر كـار      . مناسب زندگي است  

اگر كار به صورت آزاد توسط اشخاص مربوطه        
يك مبناي استقلال اسـت كـه       ،  انتخاب شوند 

 مشروط بر   ،شود درآمد كافي از آن حاصل مي     
اينكه كارگران بتواننـد منـافع خودشـان را از          

هاي تجاري آزاد حمايت كننـد       طريق اتحاديه 
ق بر تأمين يك اسـتاندارد      ح. ) ميثاق 8ماده  (

،  بيكاري دليلمناسب زندگي از طريق كار به       
  . پيري يا ناتواني است

اعلاميـه مـاده    (اگر چه حق بـر آمـوزش        
كنوانسيون حقوق  ،  14 و   13ميثاق مواد   ،  26

ارتبــاط نزديكــي بــا ) 29 و 28كــودك مــواد 
اما ايـن حـق همچنـين       ،  حقوق فرهنگي دارد  

ادي و يــك عنــصر اساســي در حقــوق اقتــص 
اي در   آموزش به طور فزاينـده    . اجتماعي است 

جهت استفاده مطلوب از امـوال بـراي تـأمين          
ــدگي  در جهــت ، يــك اســتاندارد مناســب زن

بخـش و     آوردن كـار رضـايت     دست  بهكسب و   
طور براي قادر بودن به  انجام بهتر كار و همين   

كار يا تـأمين  ، استفاده از درآمدي كه از اموال     
ش مطلــوب بــراي يــك اجتمــاعي در يــك رو

اساسي و با اهميت    ،  استاندارد مناسب زندگي  
حق بر آموزش يـك حـق پيچيـده          «17. است

 در مرز بـين     …) هاست يا دسته و گروه حق    (
حقوق مدني و سياسي و حقـوق اقتـصادي و          

تعهد مثبـت   ،  در مركز آن  . اجتماعي قرار دارد  
دولتــي بــراي تهيــه و تــدارك مدرســه بــراي 

احترام ،  به علاوه .  …ت  شهروندانش نهفته اس  
تعهـد  ،  به كثرت گرايي در جامعه دموكراتيك     

به حفظ تنوع فرهنگي درون پروسه آموزشـي        
 يك مقولـه قابـل تامـل        18». را به دنبال دارد   

اين است كـه ماهيـت واقعـي حقـوق رفـاهي        

                                      
17 - AsbJQrn Eide, Economic, Social and 
Cultural Rights as Human Right, Ibid, pp. 

17-19.  
18 - Richard Clayton, Hugh Tomlinson, The 

Law of Human Rights, Vol 1, Oxford 
University Press – First published 2001, pp. 
1345-6. 
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چيست؟آيا از جنس حقوق بشر هستند يـا از         
  جنس حقوق شهروند؟ ويا تركيبي از هر دو؟

اجتمـــاعي –ق اقتـــصادي حقـــو. 3-1
  شهروند؟  حقوق بشر يا حقوقعنوان به

براي افرادي كه طرفـدار حقـوق رفـاهي         
به نظـر مـي رسـد دو راه جـايگزين           ،  هستند

يكـي اينكـه ايـده حقـوق        : وجود داشته باشد  
و در عوض بر اين     كنار گذاشته   رفاهي بشر را    

حقهـايي  ،  ايده اصرار ورزند كه حقهاي رفاهي     
ه عنوان شـهروندان جوامـع      هستند كه افراد ب   

 روش ديگر ايـن اسـت كـه فـوراً         . خاص دارند 
ايـن   حقهاي رفـاهي بـشر را مطـرح كـرده و          

 پذيرفتــه شــده را بــه چــالش مفهــوم عمومــاً
 ـبكشند كه جوامع حق مالكيت انحـصاري         ر ب

د كه درون سرزمين آنهـا قـرار        نداررا  منابعي  
به عنوان بديل ما ممكن است به اشكال        . دارد

. ي تر ي از استدلال متوسل شـويم         خيلي كل 
 يكي از اينها اين است كه كالاهاي توليد شده        

 ـ  وسيله يك جامعه   هب بـه  ،   آن اسـت   همتعلق ب
آنهـا   گونه اي كه اعضاي آن جامعه ادعاي بـر        

 جوامع را به عنـوان      19رولز،  رو از اين . را دارند 
 تلقي مي كند كه در      20»طرح هاي همكاري  «

و ،  ا هم ادغام كـرده    آن افراد كار خودشان را ب     
زندگي شان را براي نفع متقابل خودشان سر        

                                      
19 - Rawls, John, A Theory of Justice, Oxford 
university press, 1971. 
20 - Schemes of cooperation 

كالاهـاي توليـد شـده از       . وسامان مي دهنـد   
طريق همكاري اجتماعي متعلق به اعضاي آن       
جامعه همكاري كننده است و به دليل اسـت         
كه چرا مرزهاي آن جامعـه محـدوديتهايي را         

 بناست كالاهاي   ،تعيين مي كند كه درون آن     
 به صـورت عادلانـه توزيـع گـردد          توليد شده 

واگر مـا اصـل تفـاوت رولـز را ايجـاد كننـده              
، حقوق بر يك حداقل رفاه مادي تلقي كنـيم        

سطح آن حداقل از جامعه اي به جامعه ديگر         
بـا در نظـر گـرفتن    ، امـا ، متفاوت خواهد بـود   

 قابـل قبـول     آن نتـايج كـاملاً    ،  فروضات رولـز  
،  متفـاوت  در يك سبك و طرح نسبتاً     21. است

برخي استدلال كرده اند كه توزيـع منـابع در          
تصادفي اسـت واز نظـر      به كلي   سراسر جهان   

اخلاقي غير قابل قبول است كه شانس مـردم         
ــق ماهيــت   ــستي ازطري ــدگي شــان باي در زن

در زبـان   . اتفاقي وتصادفي دنيا تعيـين گـردد      
بـين المللـي منـابع طبيعـي و          توزيع،  رولزي
ودسرانه است  خ» نظر اخلاقي  از نقطه «انساني

و ما بايستي نهايت تلاش خود را بكنيم تا آن          
چـارلز  ،  به عـلاوه  . خود سري را كاهش دهيم    

كـه حـالا جهـان از        بيتز استدلال كرده است   
، نظر اقتصادي چنان به هم پيوسته است كـه        

عنـوان يـك     جاي تصور هر دولت ملي بـه      ه  ب
ما بايستي كل جهـان     ،  طرح مستقل همكاري  

                                      
21 - Jones, Ibid., pp.155-6 
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رح همكـاري واحـد تـصور        يك ط ـ  عنوان  بهرا  
 هردوي اين ملاحظـات وقيـدها بـدين         .بكنيم

معناست كه اصول عدالت توزيعي نبايستي به       
امـا  ،  مرزهاي دولت وكـشورها محـدود گـردد       

جهان به عنـوان يـك جامعـه     بايستي به همه  
البته ما مجبور نيـستيم     22. واحد اعمال گردد  

ــصادي  ــوق اقت ــوان  –حق ــه عن اجتمــاعي را ب
 بشري يـا بـه عنـوان حقـوق          حقهاي منحصراً 

بـه نظـر مـي     .  شهروندي تلقي بكنيم   منحصراً
 حق بر حـداقل     ،رسد همه افراد بما هو انسان     

 ـمعيني از رفاه مادي را دار      امـا بـه عنـوان      ،  دن
شــهروندان جوامــع خــاص ممكــن اســت     
همچنــين ايــن گونــه تــصور شــوند كــه آنهــا 

كــه فراتــر از آن را حقهــاي رفــاهي بيــشتري 
داشـته  ،  گيرنـد  ل قرار مـي   حداقل جهان شمو  

مادامي كه جهـان كمـا بـيش جوامـع          . باشند
بـه نظـر غيـر      ،  سياسي مستقل بـاقي بماننـد     

 افراد تمامـاً   رسد كه حقوق رفاهي    محتمل مي 
بدون توسـل بـه جوامـع خـاص افـراد تـصور             

، قبل از ناديده گرفتن مرزهاي سياسي     . شوند
 اجتمـاعي بـشري     -طرفداران حقوق اقتصادي  

هتر اين نكتـه را بپذيرنـد كـه آن          مي توانند ب  
 اما  ،مرزها برخي ملاحظات و ضرورتها را دارد      
رفاه  بر اين اصرار كنندكه هنوز يك حداقل از       

                                      
22 - Ibid., p.167 

بدون ،  مادي وجود دارد كه بر آن همه انسانها       
   23. ارجاع به آن مرزها محق هستند

در مبحث بعدي در صدد پاسخ بـه ايـن          
ال هستيم كه با در نظـر گـرفتن اهميـت           ؤس

حقوق رفاهي براي حيات انساني و شهروندي       
چه شخص يا نهادهـايي در برابـر ايـن حقهـا            

وليت دارند و چه تكاليف ملازمي بر آنهـا         ئمس
  بار است؟

 و تكاليف ملازم آنها در      24مسئولان. 4-1
  قبال حقوق اقتصادي و اجتماعي

ها مستلزم تكاليف مرتبط و مناسـب        حق
 اسـناد   اينهـا در تفـصيل بيـشتر در       . باشد مي

المللــي حقــوق بــشر تبيــين و مــشخص  بــين
، اما به تدريج از طريق اسناد الحاقي      . اند دهنش

ــاص  ــي خ ــناد خيل ــرد ، اس ــق عملك و از طري
يــك . انــد نهادهــاي نظــارتي روشــن گرديــده

ــسياري از  فهرســت ــدرج در ب ــدات من  از تعه
ــين ــژه ب ــصويب  اســناد وي ــه الان ت ــي ك الملل

ه از توانـد يـك سلـسله گـسترد      مـي ،  انـد  دهش
تعهدات واقعي را نشان بدهد كه تـا بـه حـال            

له كـه   ئاند و همين طور اين مس      پذيرفته شده 
هــاي مبتنــي بـر معاهــده در روشــن   سـازمان 

                                      
23 - cf.Shue,1980,Vincent,1986 

 مسئولان در اينجا همه افـرادي هـستند         - 24
ممكن .كه در قبال حقوق رفاهي تكليف دارند      

ــرد    ــا ف ــومتي باشــند ي ــسئولان حك اســت م
 .شهروند
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در سـطح   . كردن اين تعهدات سهيم هـستند     
ــي ــوق   ، مل ــورد حق ــادي در م ــشورهاي زي ك

 قانون جامع و تفـصيلي      ،اقتصادي و اجتماعي  
  . دارند

تعهدات بـراي   ،  الملل براساس حقوق بين  
هـا مقـرر    عمدتاً به وسـيله دولـت     ،  حقوق بشر 

ها به دنبال اجراي ايـن       وقتي دولت . شوند مي
آنهـا ملـزم    ،  تعهدات در حقوق ملـي هـستند      
 مشروط بـه    ،هستند تا تكاليفي را بر اشخاص     

تكاليف به احترام به    . شان تحميل كند   توانايي
و تكاليف به كمـك بـه       ،  حقوق ديگر اشخاص  

اين امكان را براي دولت فـراهم       ،  رفاه عمومي 
 را تدارك ببينـد     ييها روشها و     راهكند تا    مي

منـدي از حقـوق      كه هر شخـصي را بـه بهـره        
  . سازد اقتصادي و اجتماعي قادر مي

حـداقل يـك تعهـد      ،  اعلاميه حقوق بشر  
كند تا به    بر همه كشورها تحميل مي    ،  اخلاقي

دنبال شناسايي حقوق اجتمـاعي و اقتـصادي        
 2براسـاس مـاده     ،  تـر  به طـور اساسـي    . دباشن

، اجتماعي و فرهنگـي   ،  ميثاق حقوق اقتصادي  
هاي طرف ميثاق از نظر قانوني تعهدات        دولت
آوري را براي اتخاذ تـدابيري در حـداكثر          الزام

انــد تــا بــه طــور  منــابع موجودشــان پذيرفتــه
كامـل حقـوق     به شناسايي و تحقق   ،  تدريجي

  . دست يابنداقتصادي و اجتماعي اين ميثاق 

بايستي خاطرنشان گردد كه كنوانسيون     
حقوق كودك كه شـامل حقـوق اقتـصادي و          
اجتماعي و تكاليف دولتي متناسب و مـرتبط        

در بر دارنده شرط مقيـد و مـشروطِ       ،  باشد مي
براسـاس كنوانـسيون    . تحقق تدريجي نيـست   

تعهدات بلافاصله و فـوراً تنهـا       ،  حقوق كودك 
» هـاي خودشـان   درچـارچوب ابزار  «با عبارت   

دهـد   اين نشان مي  . گردند مقيد و مشروط مي   
اجتمـاعي و  ، كه آنچه دربارة حقوق اقتـصادي    

تنها موضوع در دسـترس     ،  فرهنگي مهم است  
بودن ابزارها است زماني كه چنين مقرر شده        

تعهدات شبيه تعهدات مربوط به حقوق      . است
   25. اقتصادي و اجتماعي فوري و ضروري است

درك واقعـي از تعهـدات      آنچه براي يك    
اين اسـت كـه اشـخاص       ،  دولتي اساسي است  

هــاي اقتــصادي و  عنــصر فعــال همــه برنامــه
آن گونه كه در اعلاميه حق      . اجتماعي هستند 

انتظـار  ، بيـان شـده اسـت   ) 2ماده (بر توسعه  
ــي ــق   م ــان از طري ــد امك ــخاص در ح رود اش
هاي شخصي خودشان و بـا اسـتفاده از          تلاش

هـايي را بـراي تـضمين        روش،  منابع خودشان 
به صورت انفرادي يا    ،  قابل قبول نيازهاي خود   

، بـا ايـن وجـود     .  بيابنـد  در اجتماع با ديگران   
مستلزم اين اسـت كـه      ،  استفاده از منابع خود   

تواند مورد استفاده    كه مي را  منابعي  ،  اشخاص

                                      
25 - Eide, Ibid., p. 9 
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زمين يا ديگر سرمايه توليدي يـا       (،  قرار گيرد 
  . دنداشته باش، )كار

حـوزه  لتـي بايـستي در ايـن        تعهدات دو 
حقوق بشر سه نوع يا سـه       . نظر قرار بگيرد  مد

هاي طرف ميثاق    سطح از تعهدات را بر دولت     
تعهـدات  ،  تعهدات بر احتـرام   : كند تحميل مي 

، بـه نوبـه خـود   . بر حمايت و تعهدات بر اجـرا   
تعهد به اجرا در بر دارنده هم تعهد به تسهيل          

هـا   دولـت . باشـد  و هم تعهـد بـه تـأمين مـي         
 آمده به   دست  بهبايستي در سطح اوليه منابع      

آزادي او بـراي پيـدا كـردن        ،  وسيله اشـخاص  
يك شغل ترجيحي و آزادي در اتخاذ اقدامات        
ــه     ضــروري و اســتفاده از منــابع ضــروي ـ ب
تنهايي يا در اجتماع با ديگران ـ براي تـأمين   

 مـورد در  . نيازهاي خـود را محتـرم بـشمارند       
معــي يــا گروهــي هــاي دســته ج حــق، اخيــر
ه ورگمنابع متعلق به يك     : تواند مهم باشد   مي

ــت، از اشــخاص ــد جمعي ــومي همانن ــاي ب ، ه
بايــستي بــراي آنهــا در جهــت توانــايي بــراي 
. تأمين نيازهاي خودشان محترم شمرده شوند

به عنوان بخشي از تعهد به احترام       ،  در نتيجه 
دولت بايـستي اقـداماتي بـراي       ،  اين منابع به  

ثبت حقوق ملكي مردمان بومي و      شناسايي و   
 كه عناوين آنهـا     نتصاحب ملكي خرده مالكي   

  26.  اتخاذ كند،نامشخص است

                                      
26 - Ibid., pp. 24-5 

هـاي مهـم تعهـد بـه حمايـت در            مؤلفه
چنين قانوني  . ده است شقانون موجود تبيين    

تجديـد نظـر قـضايي قابـل كنتـرل          از طريق   
اين استدلال را كه حقوق     ،  شود و بنابراين   مي

ذاتاً غيـر قابـل شـكايت       اقتصادي و اجتماعي    
بايـستي قـانون از     ،  البتـه . كند  رد مي  ،هستند
يعني مبتني بر    ،مبتني بر متن باشد   ،  اين نوع 

در . مقتضيات خاص در كشور مربوطـه باشـد       
دولت تعهـدات بـه اجـراي       ،  سطح درجه سوم  

، حقــوق شــخص براســاس حقــوق اجتمــاعي
اقتصادي از طريق تسهيل يا مقررات مستقيم       

اشكال ،  د به اجرا از طريق تسهيل     تعه. داردرا  
بعضي از آنها در اسـناد      ،  پذيرد مختلفي را مي  

براسـاس  ،  بـراي مثـال   . انـد  مربوط ذكر شـده   
) 2(بنـد   (ميثاق حقوق اقتصادي و اجتمـاعي       

ــاده ــود   ) 11م ــراي بهب ــداماتي را ب ــت اق دول
حفظ و توزيع غذا با استفاده  ،  اقدامات توليدي 

توسـعه يـا    كامل از دانش فني و علمـي و بـا           
تعهد . كند هاي ارضي اتخاذ مي    اصلاح سيستم 

توانـد در بـر      به اجرا بـه وسـيله مقـررات مـي         
دارنــده قابــل دســترس ســاختن آنچــه بــراي 

همانند غذا يا منابعي    ،  تأمين نيازهاي اساسي  
كمـك غـذايي    (تواند بـراي غـذا       كه مي باشد  

مـورد اسـتفاده    ) مستقيم يا تأمين اجتمـاعي    
زماني كه هيچ امكان ديگري  . باشد،  قرار گيرد 

زمـان بيكـاري كـه در       ) 1: همانند براي مثال 
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بـراي  ) 2آيـد    زمان ركود اقتصادي پيش مـي     
در ) 3بهـره و كهنـسالان       افراد محـروم و بـي     

 يهاي ناگهاني بحـران يـا بلايـا        طول وضعيت 
بـه  : براي مثال (براي آنهايي كه    ) 4طبيعي و   

د و  دگرگوني و تغيير ساختاري در اقتصا     دليل  
  27. وجود ندارد، اند كنار گذاشته شده )توليد

تعهدات دولتي براي حقـوق اقتـصادي و        
 كـه (،  اجتماعي به وسيله يك گروه متخصص     

تـشكيل   الملـل  به وسيله گروه حقوقدانان بين    
. ده اسـت  ش ـليمبـرك تبيـين      اصـول در )شد

نتيجه اين نشست به اصطلاح اصول ليمبرك       
زمينـه  هـاي موجـود در       است كه بهتـرين راه    

ــوق     ــاق حق ــاس ميث ــي براس ــدات دولت تعه
در . اقتــصادي و اجتمــاعي و فرهنگــي اســت 

  :خوانيم  اين اصول مي8ماده 
ــه    ــوق ب ــدريجي حق ــق ت ــر چــه تحق اگ

بناسـت  ،  رسميت شناخته شده در اين ميثاق     
اجراي برخي  ،  به صورت تدريجي حاصل شود    

تواند فوراً زماني كـه ديگـر حقـوق          حقوق مي 
قابـل  ،   قابل شـكايت باشـد     تواند هر زماني   مي

  . دادرسي و شكايت شود
 هـر كـشور     ، ميثـاق  2 مـاده    1وقتي بند   

به ،  كند تا اقداماتي را    طرف ميثاق را ملزم مي    
طور انفرادي يـا از طريـق همكـاري و تعـاون            

با استفاده از حداكثر منابع موجود      ،  المللي بين

                                      
27 - Ibid., p. 24 

خود به منظور تأمين تـدريجي تحقـق كامـل          
يـك سـري سـئوالات      ،  نـد اين حقوق اتخاذ ك   

چـه منـابعي بـراي      : كند بنيادي را مطرح مي   
دولت موجود اسـت؟ كـشورهاي مختلـف بـه          
طــور گــسترده مقــادير متفــاوتي از منــابع در 

وط ن ـمنحـصراً م  ،   اين با وجود  ،دسترس دارند 
بلكـه  ،  به توليد ناخالص ملي آن جامعه نيست      

 كه براي دولـت     ي دارد به ميزان منابع  بستگي  
تعقيب اهداف آن براسـاس حقـوق       به منظور   

جايي كه درآمد   . شود الملل ايجاد مي   بشر بين 
شـود و     منصفانه توزيـع مـي      و به طور مساوي  
، ها به طور معقول برابـر اسـت        بنابراين فرصت 

ــان در    ــاي خودش ــأمين نيازه ــراي ت ــراد ب اف
وضعيت بهتري قرار دارند و نياز كمتري براي        

د دارد ـ  ها وجو هاي عمومي براي دولت هزينه
هـايي كـه خيلـي بـه طـور           به جز براي هزينه   

از . كارامد به وسـيله دولـت شناسـايي گـردد         
طرف ديگر وقتي درآمد به طور نابرابر توزيـع         

ــي ــود م ــضيات فرصــت، ش ــر و  مقت ــاي براب ه
اجتمـاعي  ،  مندي برابر از حقوق اقتصادي     بهره

هـاي   و فرهنگي ممكن است مـستلزم هزينـه       
هايي كه مبتني بر     ههزين،  عمومي زيادي باشد  

 28. ماليات مضاعف يا ديگر منابع دولتي است      

، زبان،  جنس،  رنگ،  هر تبعيض بر مبناي نژاد    
، عقايد سياسي يـا ديگـر عقايـد       ،  مذهب،  سن

                                      
28 - Ibid., p. 26 
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ــا اجتمــاعي  ــا ديگــر ، اصــالت ملــي ي ــد ي تول
ها به منظور خنثـي كـردن يـا تحـت            وضعيت

منـدي   تأثير قرار دادن يا تضعيف كردن بهـره       
اقتصادي ،  عمال برابر حقوق اجتماعي   برابر يا ا  

نقض . و فرهنگي نقض ميثاق را به دنبال دارد       
تواند از طريـق عمـل مـستقيم         اين حقوق مي  

ها يا ديگر واحدهايي كه به طور نـاقص          دولت
قـصور  از جملـه    ،  اند دهشتوسط دولت تنظيم    

هـا   هـاي اشـخاص يـا گـروه        در تنظيم فعاليت  
ن يـا   منع آنهـا از نقـض حقـوق ديگـرا         جهت  

 قصور يك كشوردر توجه به تعهـدات حقـوقي     
ــين ــاعي    ب ــوق اجتم ــصوص حق ــي درخ الملل

 كه وارد مذاكرات و توافقات      (واقتصادي زماني 
المللـي   هـاي بـين    ها يا سـازمان    با ديگر دولت  

   29. اتفاق بيفتد، )شوند مي
 اصــل وجــود ،دشــكــه اشــاره  همچنــان

حقوق رفاهي نبايد مورد مناقشه قرار گيـرد و         
 اين حق ها به يك معنا زير پا گذاشـتن           انكار

له ئ امـا مـس    ،حيثيت و كرامت انـساني اسـت      
ي اين حق ها در قـانون  ياصلي به نحوه شناسا  

اساسي بر مي گردد كه موضوع مطلب بعـدي         
  . است

                                      
29 - Ibid., p. 27 

ــاه  -2 ــوق رف ــايي حق ــهاي شناس  روش
  اجتماعي در قانون اساسي

ي حقهـاي   يسه روش شناسـا   ،  اين بخش 
نون اساسي را تبيـين     رفاه اجتماعي در يك قا    

ــا طــرح برخــي س ــ الات پيرامــون ؤكــرده و ب
  . كند گيري مي  روش نتيجه تفكيك اين سه

ــف ــا  : ال ــل دادخــواهي ي حقهــاي غيرقاب
  اعلامي) صرفاً(

تواند حقهاي رفـاه      يك قانون اساسي مي   
 امــا آنهــا را از اجــراي ،اجتمــاعي را برشــمارد

قـانون اساسـي ايرلنـد و       . قضايي خارج سـازد   
 قانون اساسي هندوستان متعاقب مـدل       بعدها
 از حقهـاي    فهرسـتي در برگيرنده يك    ،  ايرلند

اصـول  «رفاه اجتماعي در بخـشي بـا عنـوان           
. باشــد مــي» مــستقيم خــط مــشي اجتمــاعي

: پاراگراف آغازين آن شامل عبارت زيـر اسـت        
اصول خط مشي اجتماعي مقررشده در اين       «

. است] پارلمان[ماده جهت راهنمايي عمومي     
از طريق هـيچ دادگـاهي      . . . امد اين اصول  پي

تحت هيچ كدام از مقررات قانون اساسي قابل        
  30».شناسايي نخواهدبود

حقهاي غيرقابل دادخـواهي لازم نيـست       
بـه  ،  براي مثال . باشند31ربط    از نظر قانوني بي   

تواننـد جهـت      نظر واضح اسـت كـه آنهـا مـي         
كار روند و حتي جهت     ه  تفسير قوانين مبهم ب   

                                      
30 - Constitution of Ireland, Article, 45. 

31 -.Irrelevant 
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كار روند كه بر اسـاس      ه  از تفاسيري ب  حمايت  
تفــسير . باشــدشــده  اســتانداردهاي پذيرفتــه

قانوني كه اصول راهبردي يـا حقهـاي مـشابه      
تواند تفاسير   نمي،غيرقابل دادخواهي را ندارند  

حقهـاي غيرقابـل   ، عـلاوه  بـه . طبيعـي باشـند  
توانند جهت تبيين اينكـه چـرا         دادخواهي مي 

قهــا امتنــاع دادگاههــا در شناســايي ديگــر ح
جــايي كــه ؛  قابــل اســتناد باشــند،كننــد مــي

تواند به توانايي     شناسايي آن حقهاي ديگر مي    
 در حـــدود صـــلاحيت -دولـــت در اجـــراي

 حقهاي غيرقابل دادخـواهي صـدمه       -خودش
  32. بزند

توانند حقوق رفاه اجتمـاعي    دادگاهها مي 
، مـورد ايرلنـد   . را غيرقابل دادخـواهي نماينـد     

ــا. مثــال خــوبي اســت نون اساســي ايرلنــد ق
اي است كه حـق       دربرگيرنده مقررات پيچيده  

 با يك حق رفاه      و كند  بر آموزش را مطرح مي    
ــع  ــاعي جم ــي  اجتم ــدي م ــد بن ــوارد «: كن م

دلايل فيزيكـي   ه  جايي كه والدين ب   ،  استثنايي
در رابطـه بـا     خود    و اخلاقي در انجام تكاليف    

 عنـوان   بهدولت  ،  كنند  كودكانشان كوتاهي مي  
ــان ــومنگهب ــر عم ــاي 33 خي ــق ابزاره  از طري

اما . . . مناسب جهت تهيه مكان براي والدين       
هميشه با توجـه ويـژه بـه حقـوق طبيعـي و             

                                      
32 - Tushnet, Ibid P.6. 

33 - common Good 

اين 35. »كودك تلاش خواهدكرد  34غيروضعي  
مقرره داخل بخشهايي از قانون اساسي كـه از         

  . گيرد قرار مي، نظر قضايي قابل اجرا هستند
بــدين 36ايــده عــدم قابليــت دادخــواهي 

است كه بعـضي مقـررات قـانون اساسـي          معن
گونه  همان،  موضوع اجراي قضايي نيستند زيرا    

را مطـرح    كه دادگاه عالي ايـالات متحـده آن       
آنها توسط قانون اساسـي بـه شـاخة         ،  كند  مي

 گفـتن اينكـه     37. اسـت   ديگري واگـذار شـده    
اصول تفكيك قوا دادگاهها را از اجـراي يـك          

 حق  يك نوع ،   اينجا –كند    حق خاص منع مي   
رفاه اجتماعي خاص و در برخي روشـها يـك          

گفتن اين مطلب   مانند  به  – مضيق   نوع نسبتاً 
  . است كه آن حق غيرقابل دادخواهي است

يك دغدغه استاندارد پيرامـون حقهـاي       
ــواهي  ــل دادخ ــاً–غيرقاب ــه  و تقريب ــسته ب  ب

منظور ( اعلامي   پيرامون حقهاي صرفاً  ،  تعريف
ستند بدون حقهايي است كه دادگاهها مايل ه 

صدور دستورات قابل اجـرا اعـلام كننـد كـه           
ــ ــومتي   هب ــشي حك ــط م ــطه خ ــض ، واس نق

 حــق ايــن اسـت كـه آنهــا اصـلاً   ) اسـت  شـده 
مراه با يـك    هيك حق مورد ادعا كه      . نيستند

                                      
34 -Imprescriptable 
35 - Constitution of Ireland, Article42 (5). 
36 - Idea of Non- justiciability 
37 - Steffel V.Thompson, 415 U.S.452, 477-
78 (1974) (white, J.Concurring). 
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، شعار يـا    تعهد از نظر قضايي قابل اجرا نباشد      
  38. ستامري فاقد ضمانت اجرا

چــرا يــك قانونگــذار شناســايي حقهــاي 
دادخواهي توسـط قـانون اساسـي را        غيرقابل  

؟ البته يك دليل ايـن اسـت كـه            جدي بگيرد 
 زيرا آنها قانون    ،تواند چنين بكند    قانونگذار مي 

ــي  ــدي م ــي را ج ــد اساس ــا  . گيرن ــي آنه يعن
است يك تعهد اخلاقي را كه از طريـق           ممكن

ــشي  ــط م ــرا    خ ــتگذاري اج ــذاري و سياس گ
ــي ــود م ــي  ، ش ــانون اساس ــه ق ــام آنچ در انج
احـساس بكننـد و جـدا از تمايـل          ،  گويـد   مي

جامعه ،  قانونگذار به سازگاري با قانون اساسي     
مدني بتواند قانون اساسي را بررسـي كـرده و          

است و بر قانونگذار  نتيجه بگيرد كه نقض شده
هايي كه مطابق با قانون       در تصويب خط مشي   

  39.  فشار بياورد،اساسي است
حقهاي غيرقابل دادخواهي توسط جامعه     

ي از طريق بسيج سياسي و مانند آن اجرا         مدن
 صورت  بهاي     اعلاميه آيا حقهاي صرفاً  . شود  مي

معناداري متفاوت هـستند؟ تـا حـدي شـايد          
توانـد    زيـرا جامعـه مـدني مـي       ،  طور باشد  اين
و بر آنچه سـازمانهاي  (تنها بر قانون اساسي     نه

جامعه مدني پيرامـون پيامـدهاي مبتنـي بـر          
جــاري حكومــت قــانون اساســي سياســتهاي 

                                      
38 - Tushnet, Ibid., P.10. 
39 - Ibid., P.10. 

بلكـه بـر يـك اعلاميـه قـضايي از           ) گويند  مي
  40. نقض قانون اساسي نيز مبتني باشد

  حقهاي ماهوي ضعيف: ب
تواننـد حقـوق رفـاه        قوانين اساسـي مـي    

 ،اجتماعي را از نظر قضايي قابل اجرا بشناسند
اي    گسترده صلاحيت نسبتاً ،  اما به قانونگذاران  

، يـا (د  بيني آن حقها بده ـ     در مورد نحوه پيش   
 صـورت   بـه بدين مضمون باشند كه دادگاههـا       

. )هاي تقنيني اهميت بدهـد      ماهوي به داوري  
 رسـمي در    صـورت   بـه اين موضعي است كـه      

قــانون اساســي ايــالات متحــده پذيرفتــه     
  . است شده

 San Antonioبـراي مثـال در پرونـده    

Ind. School District v. Rodriguez ، دادگاه
قـرار داد كـه نظـام       عالي اين ادعـا را مـدنظر        

آموزشي تگزاس بـراي تـأمين مـالي آمـوزش          
ــومي ــلاحيه    ، عم ــر اص ــت براب ــرط حماي ش

دادگـاه مقـرر    . اسـت   چهاردهم را نقض كـرده    
دارد    مقـرر مـي    داشت كه قانون اساسي صرفاً    

يك اسـتانداردي از    ،  هاي قانونگذار   كه گزينش 
  . كند عقلانيت حداقلي را تأمين مي

، دخــواهيبــرخلاف حقهــاي غيرقابــل دا
مــصون از اجــراي ، حقهــاي مــاهوي ضــعيف

ــستند  ــضايي ني ــشهور دولــت   . ق ــده م پرون

                                      
40 - Ibid., P.11. 
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 41،بـوم   جمهوري آفريقاي جنوبي عليه گـروت     
مثال خوبي از حق رفـاه اجتمـاعي ضـعيف و           

ــضايي را   ــراي ق ــل اج ــيقاب ــه م ــد ارائ . 42ده
بوم در برگيرنده وضعيت اسفبار گروهي        گروت

ي از افراد محـروم مـأيوس در آفريقـاي جنـوب         
آنهــا در شــرايط وحــشتناك در ابتــدا . اســت

هاي شهري زنـدگي      اسكان در يكي از حاشيه    
از اينـرو آنهـا بـه زمـين شخـصي       . كردنـد   مي

شدند كـه در طـرح فعلـي     متروكه مالكي برده 
. داشـت  قيمت قرار   براي ساخت مسكن ارزان     

قيمت   مسكن ارزان فهرست  بسياري از آنها در     
از روشـني از  انـد   اما هـيچ چـشم    ،  قرار داشتند 

.  مـدت نداشـتند     آوردن آن در كوتـاه      دست  به
مالك ملك حكم تخليه آنها از ملك را كـسب          

خـراب  ،  بودنـد   كرد و آلونكهـايي كـه سـاخته       
ها با اشغال يك استاديوم       خلع يد شده  . گرديد

فوتبال به نحو اسـفباري اسـكان يافتنـد كـه           
ــبي   ــسهيلات نامناس ــي از ت ــم حت ــه در ه ك

آنهـا  . محـروم شـدند  ، تند داش ـ خود  آلونكهاي
ــه     ــدند ك ــدعي ش ــرده و م ــوي ك ــه دع اقام

 يـك   صورت  بهسياستهاي مسكن حكومت كه     
در تأمين حق آنها بر     ،  شود  مجموعه اتخاذ مي  

دسترسي به مسكن مناسب كه قانون اساسي       
آنهـا بـه    . اسـت    قصور كـرده  ،  كند  تضمين مي 

تضمينات قانون اساسي حقوق رفاه اجتمـاعي       
                                      

41. Government of Republic of South Africa v. Grootboom 
42. 2001(1) S.A46 (cc),2000(11)BCLR 1169(cc) 

دولــت «: دارد مقــرر مــياســتناد كردنــد كــه 
ــر   ــي و ديگ ــول تقنين ــدامات معق ــستي اق باي
، اقدامات را در چارچوب منـابع موجـود خـود         

جهت حـصول تحقـق تـدريجي حقـوق رفـاه           
ــصريح  در 43.»انجــام دهــدشــده  اجتمــاعي ت

پرده به ايـن      كه دادگاه قانون اساسي بي      حالي
نكته واقـف بـود كـه حقـوق رفـاه اجتمـاعي             

قابــل دادخــواهي مبتنــي بــر قــانون اساســي 
استدلال آنها را مبتني بر اينكه قانون ،  هستند

اســتحقاق حــداقلي «اساســي بــه آنهــا حــق 
امـا   44،رد نمود ،  دهد  ميرا    »اساسي بر سرپناه  

قـانون  «: داشت  حكمي صادر كرد كه مقرر مي     
كند تا در چـارچوب       اساسي دولت را ملزم مي    

ــامع و    ــه ج ــك برنام ــود ي ــود خ ــابع موج من
حقــق حــق دسترســي بــر هماهنــگ جهــت ت

دليـل  . »مسكن مناسب تدوين و اجـرا بكنـد       
توجيهي براي آن دستور اين بـود كـه قـانون           
ــه اتخــاذ اقــدامات   اساســي دولــت را ملــزم ب

ــول« ــاه  » معق ــوق رف در راســتاي تحقــق حق
افـراد  «كـردن     كـرد و مـستثني      اجتماعي مـي  

از طرحهاي تأمين مسكن بـر      » نيازمندبسيار  
شـود    گفتـه مـي   « : بودغيرمعقول  ،  افراد فقير 

                                      
43. 

Constitution of.s.Afr.,Art.27(2)
 

44. 
Grootboom case

 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ره 
شما

جاه 
پن

Θ 
هم 

جد
ل ه

سا
Θ

هار
 ب

 
13

88
  

   

 

23  

اي كه يـك قـشر وسـيعي از جامعـه را              برنامه
  45. » نامعقول است،كند مستثني مي

ــر     ــل ذك ــاي قاب ــاه ويژگيه ــم دادگ حك
 حكـم   ، ايـن  اگرچه در ظـاهر   . متعددي داشت 

كنـد كـه قـانون اساسـي بـر            فقط اعـلام مـي    
حقـوق  ،  كنـد    تكليفي را تحميل مي    ،حكومت
حكـم در   .  اعلامي نبودنـد   صرفاً،  شده  پذيرفته
اي بـراي    اي صادرشد كه حكومت برنامه      زمينه

  حكم بدين . قيمت داشت   ساختن مسكن ارزان  
بايـستي در جهـت       معناست كه آن طرح مـي     
شـد تـا دربردارنـده        تعيين اين امر تعديل مي    

عنصري باشد كه فرصـتهاي مـسكن را بـراي          
از اينـرو   . كنـد    فـراهم     »نيازمنـد بسيار  افراد  «

» هــسته حــداقلي«ات رغــم رد مقتــضي علــي
مقررات قانون اساسي در مـورد  ، توسط دادگاه 

حقوق رفاه اجتماعي برخـي محتـواي از نظـر          
 يامـا آن محتـو    ،  قضايي قابل اجـرا را داشـت      

  46. ضيعف است
، برخورد با حقها به مثابه حقهاي ضعيف      

 بـا شـرط و      با زبان قانون اساسي و مخـصوصاً      
ــازگار اســت    ــضاي معقوليــت آن س  47. مقت

دهد   ت قانون اساسي به دولتها اجازه مي      مقررا
هاي معقولي را جهت حصول حقـوق         تا برنامه 

تمايلي كـه برخـي     ،  رفاه اجتماعي اتخاذ كنند   
                                      

45 - Ibid., at 43
 

46 - Toshent, Ibid., p.16 
47 - Constitution of S.Afr.,Art.27(2) 

ها را غيرمعقـول شـناخته و يـك نظـام             برنامه
كنـد هـر شـاكي     كه تـضمين نمـي    را  جبراني  

 مقـرر   ،خاصي اعانه مخصوصي دريافت بكنـد     
ق رفـاه    اينها ويژگيهاي خـاص حقـو      .دارد  مي

  . هستند48اجتماعي ماهوي ضعيف 
  حقهاي ماهوي قوي: ج

توانـد حقهـاي      حقوق رفاه اجتماعي مـي    
 به اين معنا كه دادگاهها آنها را به         ،قوي باشد 

 ـ  طـور كامـل بـدون بـذل توجـه      ه  هرصورت ب
آنها ،  هاي تقنيني اجرا بكنند     اساسي به داوري  

گيرنـد كـه قانونگـذاران در تـأمين           نتيجه مي 
 قـصور   ،كنـد   ن اساسـي مقـرر مـي      آنچه قـانو  

  . اند كرده
در آفريقاي جنوبي   49»راپينه  نوي«پرونده  

مثال خوبي از يك حق رفـاه اجتمـاعي قـوي           
 صـورت   بـه راپينه دارويي است كـه        نوي. است

اساسي از انتقال ويروس ايـدز از زن حاملـه و           
مادران پرستار مبتلا بـه فرزنـدان جلـوگيري         

 بـه حـدود   25خطر انتقال را از حـدود  ،  كرده
راپينه   كارخانه نوي . دهد   كاهش مي   درصد 12

. نياز بود مورد  مايل به تهيه اين دارو به مقدار        
تحـت تـأثير رئـيس      ،  دولت آفريقـاي جنـوبي    

راپـي را در يـك        نـوي ،  50امبكـي جمهور تـابو    
. تعداد محدود آزمايشي در دسـترس قـرارداد       

                                      
48 - Characteristics of weak substantive social welfare rights 
49 - Nevirapine 
50 - Thabo mbeki 
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ــع    ــه توزي ــذيرفت ك ــن موضــع را پ ــت اي دول
ي در ايـن سـبك محــدود   راپينـه بايــست  نـوي 
زيرا اطلاعات نامساعدي در مـورد آثـار        ،  گردد

بـه  تـر     عاقلانهبلندمدت اين دارو وجود دارد و       
ــن  ــل اي ــن دارو   دلي ــؤثر اي ــديريت م ــه م ك

ــه دريافــت كــردن برخــي   طــي كننــدگان را ب
هــاي تخصــصي از پرســنل پزشــكي   مــشاوره

اگرچه ايـن پرسـنل     . نمايد  متخصص ملزم مي  
هاي عمـومي در دسـترس      در همه بيمارسـتان   

كردن   نگرش دولت اين بود كه ملزم     ، اما   بودند
هـاي مناسـب تخصـصي       آنها به ارائه مـشاوره    

تواند به آنها كار اضافي تحميل كند و آنها           مي
  . را از ديگر وظايف خيلي حساس بازدارد

يــك گــروه فعــال در زمينــه ايــدز ايــن  
را  سياست دولت را بـه چـالش كـشيده و آن          

ض اين تضمين قانون اساسي كرد      متهم به نق  
هر فـردي حـق دسترسـي بـه خـدمات           «كه  

 دادگاه به دولت    51. »مراقبت بهداشتي را دارد   
راپينـه را در دسـترس هـر         دستور داد تا نـوي    

منـد    توانـد از مـصرف آن بهـره         فردي كه مـي   
يـك  «قرار دهد و دولـت را بـه توسـعه           ،  شود

برنامه ملي مؤثر جامع جهت منع يـا كـاهش          
ل ايدز از مادر به فرزنـد از جملـه تـأمين            انتقا

ها و آزمايشات داوطلبانه و در صـورت          مشاوره

                                      
51 - Constitution of S.Afr.,Art.27 (1)(a) 

ــزوم ــوي، ل راپينــه و ديگــر داروهــاي  داروي ن
  . ملزم كرد» مناسب و شير خشك خوراكي

دادگاه قانون اساسي حكم دادگاه تالي را       
 اما در اقدام خود پذيرفت كه حق        ،اصلاح كرد 

 ماهوي قـوي    يك حق ،  بر بهداشت تا حدودي   
دادگاه قانون اساسي در بررسي و پاسخ       . است

به اين ادعاي دولـت كـه مـديريت امـور دارو            
خارج از چـارچوب برنامـه مـشاوره تخصـصي          

اظهـار داشـت    ،  تواند نا كارآمد باشد     جامع مي 
توانــد برخــي آثــار  كــه دارو بــه تنهــايي مــي

  ســودمند بــراي بعــضي زنــان و كودكــان    
اوره تخصـصي يـا      حتي اگـر مـش     ،باشد  داشته

 بر  52. باشد  ديگر اشكال حمايتي وجود نداشته    
 دولت دليل خـوبي جهـت       ،اساس نظر دادگاه  

راپينه اتفاق    نظارت بر آنچه بعد از مصرف نوي      
طـور   دارد تا آثار بلندمـدت و همـين       ،  افتد  مي

زمـاني كـه    ،  را تعيـين كنـد     ميزان كارايي آن  
اما دادگاه نتيجـه    . بدون مشاوره مصرف گردد   

» اين دليل مجاز نساختن اسـتفاده     «گيرد    مي
 ،از دارو خــارج از حــوزه آزمايــشي نيــست   

زماني كـه تـوان مـديريت آن وجـود دارد و            «
. »شـود  استفاده آن از نظر پزشكي توصيه مـي  

                                      
براي اطلاع از تأثيرات بلندمـدت ايـن دارو         . 52

  :به مقاله زير رجوع شود
- Lawrence K. Altman, "Infant Drugs for H. 
I.V. Put mothers at risk", New York Times, 
Feb. 10, 2004. 
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رسـد كـه سياسـت     دادگاه به اين نتيجـه مـي   
دولت در محدودكردن دارو به حوزه آزمايشي       

 ــ « ــد ت ــادران و فرزن ــاز م ــه ني ــه ب ازه در توج
هاي آزمايـشي    متولدشده آنها كه به اين حوزه     

  . »است كوتاهي كرده، دسترسي ندارند
بنابراين دادگاه دولت را بـه ايـن سـمت          

محدوديتهاي توزيع دارو را   «دهد كه     سوق مي 
كه از نظـر      و استفاده از دارو را زماني     ،  برداشته

 مجاز و تسهيل كـرده و       ،پزشك مناسب است  
ي بـراي مـشاوران     در صورت ضـرورت مقررات ـ    

نظـام  آيـا   اكنـون بايـد ديـد       53. »وضع بكنـد  
حقــوقي داخلــي كــشور مــا ايــن حــق هــا را 

  ي كرده است؟ يشناسا
 چگونگي شناسايي و تضمين حقـوق       -3

  رفاهي در نظام داخلي ايران 
اقتصادي (مصاديق حقوق رفاه اجتماعي     

المللـي بـه    با الهام از موازين بين    ) و اجتماعي 
، غـذا ،   حقـوق مـسكن    54 :باشدزير مي صورت  
حقوق و آزاديهاي   ،  آموزش،  بهداشت،  پوشاك

  . حقوق تأمين اجتماعي و حقوق مالكيت, كار

                                      
53 - Tushnet, Ibid., pp. 19-20. 

بررسي و تحليل حقوق اقتـصادي       مجتبي همتي ،     -54
گاه تئوري  نظام جمهوري اسلامي ايران از ديد     و اجتماعي در    

نامـه كارشناسـي      ، پايـان  عدالت اجتماعي جان رولـز    
ارشد حقوق عمومي، دانشگاه شهيد بهـشتي،       

 .36-106، صص 1383

  55 حقوق اجتماعي)الف
ــد  ــي  12بن ــانون اساس ــوم ق ــل س ,  اص

ريزي اقتصاد صـحيح و عادلانـه بـر طبـق            پي
ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقـر و          

-برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينـه      

را مـورد   . . . بهداشت  . . . مسكن  ،  يهذهاي تغ 
  . دهدكيد قرار ميأت

ــي  ــانون اساس ــرورش و  ،ق ــوزش و پ  آم
بدني رايگان براي همه در تمام سـطوح        تربيت

و تسهيل و تعميم آمـوزش عـالي را تـضمين           
كنـد    ميو دولت را موظف     )  اصل سوم  3بند  (

ل آموزش و پرورش رايگان را براي همـه         يوسا
ان دوره متوسـطه فـراهم سـازد و         ملت تا پاي ـ  

ــا ــر   يوس ــا س ــالي را ت ــصيلات ع ــل تح د ح
طور رايگان گسترش دهد     هخودكفائي كشور ب  

 اصل سوم هم آمـوزش      2و بند   ) اماصل سي (
هــا از طريــق   عمــومي را در همــه زمينــه   

هاي گروهي و وسايل ديگر     مطبوعات و رسانه  
  . كندتضمين مي

و يكم قانون اساسي هم داشتن      اصل سي 
سكن متناسـب بـا نيـاز را حـق هـر فـرد و               م

ــسته و دولــت را موظــف   خــانواده ايرانــي دان
تا بـا رعايـت اولويـت بـراي آنهـا كـه         كند    مي

ــد ــ, نيازمندترن ــشينان و   هب ــصوص روستان خ

                                      
 بـه   36 خصوص رجوع شود به منبع پيشين، ص         اين در   -55
 .بعد
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زمينـه اجـراي ايـن اصـل را فـراهم       , كارگران
  . كند

نكته اساسي در اين خصوص ايـن اسـت         
 درمان،  بهداشت،  پوشاك،  خوراك،  كه مسكن 

آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل     
 نيازهـاي اساسـي   عنـوان  به هخانواده براي هم 

شناخته شـده اسـت كـه در راسـتاي تـأمين            
كـن كـردن   استقلال اقتصادي جامعه و ريـشه  

فقر و محروميت و برآوردن نيازهـاي آنـان در          
ــد  ــان رش ــابطه، جري ــصادي  ض ــراي اقت اي ب

  . جمهوري اسلامي ايران است
  56وق اقتصادي حق)ب

،  اصل سوم قـانون اساسـي      12طبق بند   
رفع فقـر و بـر سـاختن هـر نـوع            , ايجاد رفاه 

محروميت از جملـه در زمينـه كـار و تعمـيم            
ريزي اقتـصاد صـحيح و عادلانـه بـر          پي،  بيمه

  . باشدطبق ضوابط اسلامي مورد تأكيد مي
 هر كس حق    ،طبق اصل بيست و هشتم    

و مخـالف   دارد شغلي را كه بدان مايل اسـت         
ــلام ــران  , اس ــوق ديگ ــومي و حق ــصالح عم م
 برگزيند و دولت نيزموظف شده اسـت      ،نيست

با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي        
همه افراد امكـان اشـتغال بـه كـار و شـرايط             

  . مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد
                                      

تر در مورد حقوق اقتصادي در اسـناد           براي مطالعه دقيق   -56
المللي و ايران رجوع شود به منبع پيـشين، ص          و موازين بين  

 . به بعد36

ــد  ــانون  2در بن ــوم ق ــل و س  اصــل چه
كـار بـراي    تأمين شـرايط و امكانـات       ،  اساسي

همه به منظور رسـيدن بـه اشـتغال كامـل و            
ل كار در اختيار همـه كـساني        يقراردادن وسا 

بـه  , ل كـار ندارنـد    يبه كارند ولي وسا    كه قادر 
طــرق مختلــف شناســايي و تــضمين شــده و 

, هم مقرر كرده است كه شـكل      3 برطبق بند   
اي خواهـد بـود      و ساعات كار به گونه     يمحتو

فرصت و توان   ،   شغلي كه افراد علاوه بر تلاش    
ــوي  ــازي معن ــراي خودس ــافي ب ــي، ك ، سياس

اجتماعي و شركت فعال در رهبـري كـشور و          
و رعايت   دنافزايش مهارت و ابتكار داشته باش     

آزادي انتخاب شـغل و عـدم اجبـار افـراد بـه             
كـشي از كـار     كاري معين و جلوگيري از بهره     

 همان اصل جزو ضابطه     4بند  ديگري برطبق   
، يـد آاقتصاد جمهوري اسلامي به حساب مـي      

 105 و   29كه موضوع دو مقاوله نامه شـماره        
المللي كار درباره لغو كار اجباري      سازمان بين 

باشد كـه جمهـوي      مي 1957 و   1930مورخ  
  .  آنها پيوسته استياسلامي به هر دو

, طبق اصل بيست و نهم قـانون اساسـي        
ــ أمين اجتمـــاعي از نظـــر برخـــورداري از تـ

، ازكـار افتـادگي  ، پيـري ، بيكاري،  بازنشستگي
حوادث و سوانح   ،  درراه ماندگي ،  سرپرستيبي

ــاني و    ــتي و درم ــدمات بهداش ــه خ ــاز ب و ني
 بيمـه و غيـره      صـورت   بـه مراقبتهاي پزشـكي    
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حقي است همگاني و طبق ايـن اصـل دولـت           
مكلف است طبق قوانين از محـل درآمـدهاي         

ــدها  ــومي و درآم ــشاركت  عم ــل از م ي حاص
خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي       ،  مردم
  . يك افراد كشور تأمين كنديك

ي نيز كه جـرو حقـوق و        يحقوق سنديكا 
 در اصول بيست و ششم و       ،آزاديهاي كار است  

 ،و هفتم شناسايي شـده اسـت؛ احـزاب        بيست
انجمنهاي سياسي و صنفي مشروط   ،  جمعيتها

وحـدت  ،  زاديآ،  به عدم نقض اصول استقلال    
مــوازين اســلامي و اساســي جمهــوري ، ملــي

تـوان از  اسلامي آزادنـد و هـيچ كـس را نمـي      
شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي          

و تـشكيل   ) 26اصـل   (. از آنها مجبور سـاخت    
در مفهوم اعتـصاب و     (راهپيمايي  اجتماعات و   

بدون حمل سـلاح    ) اعتراضات صنفي و شغلي   
اصل (اسلام آزاد است    و عدم اخلال در مباني      

27 .(  
حقــوق مالكيــت در نظــام جمهــوري    
اسلامي ايران بـدين صـورت شناسـايي شـده          

هــركس مالــك حاصــل كــسب و كــار : اســت
و مالكيـت  ) 46اصـل  (مشروع خـويش اسـت      

شخصي كه از راه مشروع باشد محتـرم اسـت          
و دولـت موظـف اسـت       ) اصل چهل و هشتم   (

ــر مــشروع را   ثروتهــاي ناشــي از راههــاي غي
گرفته و به صـاحب آن رد كنـد و در صـورت             

ايـن حكـم    . المال بدهد   نبودن او به بيت   معلوم
بايد بـا رسـيدگي و تحقيـق و ثبـوت شـرعي             

 17طبـق مـاده   . وسـيله دولـت اجـرا شـود        به
اعلاميه جهاني حقوق بشر بـراي هـر شـخص          

طـور در     حق بـه امـوال بـه تنهـائي و همـين           
 ارتباط با ديگران تضمين شـده و محروميـت        

  57. خودسرانه از اموال ممنوع است
اصـلاح   انون ق ـ)3(ماده ) 1(تبصرهطبق 

مــوادي از قــانون برنامــه چهــارم توســعه     
جمهــوري  اقتــصادي، اجتمــاعي و فرهنگــي

 سياستهاي كلـي اصـل      يايران و اجرا    اسلامي
 1386 مـصوب  اساسـي  چهل و چهارم  قانون
ــشخيص 1387مجلــس و مــصوب   مجمــع ت

اســت ســهم، دولــت مكلــف مــصلحت نظــام، 
الــشركه، حــق تقــدم ناشــي از ســهام و  ســهم
بـرداري   ، حق بهره مالكانه الشركه، حقوق سهم

ــركتها  ــود را در ش ــديريت خ ــا و  و م ، بنگاهه
دولتــي و غيردولتــي كــه موضــوع  مؤســسات

 اين قانون) 2(هفعاليت آنها جزء گروه يك ماد

است، تا پايـان قـانون برنامـه چهـارم توسـعه           
  فرهنگــي جمهــورياقتــصادي، اجتمــاعي و

هاي خصوصي، تعاوني و    ايران به بخش    اسلامي
  . غيردولتي واگذار نمايد  عمومي

                                      
 كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي يونسكو، مجموعـه          -57

اسـناد  , قـسمت اول  , المللي حقوق بشر، جلـد اول     اسناد بين 
، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي   : جهاني، تهران 

1381. 
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قـانون مـذكور،    ) 3(و طبق بند ب مـاده       
درصد از ارزش مجموع  80مكلف است  دولت

مشمول  سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت
 راه و   ياين قانون به استثنا   ) 2(گروه دو ماده    

خـصوصي، تعـاوني و    هـاي  آهن را به بخش راه
و در نهايـت  .  غيردولتي واگذار نمايـد  عمومي

ــد   ــق بن ــي،   8طب ــانون اساس ــوم ق ــل س  اص
مــشاركت تمــام مــردم در تعيــين سرنوشــت 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي مـورد تأكيـد         

  . قرار گرفته است
  حقوق برابري و عدم تبعيض ) ج

 اصل سـوم، رفـع تبعيـضات        9طبق بند   
انـات عادلانـه بـراي همـه در     ناروا و ايجاد امك  

هاي مادي و معنوي مقرر گرديـده       تمام زمينه 
و اصل نوزده هم تساوي حقوق مردم ايران از         
هر قوم و نژاد را بدون امتيـاز دانـستن رنـگ،            

  . دهدنژاد و زبان مورد تأكيد قرار مي
طبق اصل بيستم، همه افراد ملت اعم از        

ارند زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار د        
و از همــه حقــوق بــا رعايــت مــوازين اســلام 

 اصـل سـوم،     14برخوردارند و نيز طبـق بنـد        
تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مـرد و           

 قانون را بدون قيد مورد      تساوي عموم در برابر   
  58. شناسايي قرار داده است

                                      
حقـوق بـشر و    محمـد هاشـمي،     :  مراجعه شود بـه    -58

 .583، ص 1384، چاپ اول، نشر ميزان، ي اساسآزاديهاي

   حقوق زنان )د
، در ايجاد بنيادهـاي اجتمـاعي اسـلامي       

ــاك   ــه ت ــساني ك ــاي ان ــدمت نيروه نون در خ
 هويـت   ،جانبـه خـارجي بودنـد      استثمار همـه  

يابندو در  اصلي و حقوق انساني خود را باز مي       
 ـ         دليـل   هاين بازيابي طبيعي است كـه زنـان ب

ستم بيشتري كـه تـاكنون از نظـام طـاغوتي           
 استيفاي حقوق آنان بيـشتر      ،اندمتحمل شده 

  59. خواهد بود
, طبق اصل بيست و يكم قـانون اساسـي        

ظــف اســت حقــوق زن را در تمــام دولــت مو
جهـات بــا رعايـت مــوازين اسـلامي تــضمين    

  :انجام دهد نموده و امور زير را
اي مـساعد بـراي رشـد      ايجاد زمينه  .1

شخصيت زن و احياي حقوق مادي      
  و معنوي او؛

خصوص در دوران    هحمايت مادران ب   .2
بارداري و حضانت فرزند و حمايـت       

 سرپرست؛كان بيداز كو

لح براي حفظ كيان    ايجاد دادگاه صا   .3
 و بقاي خانواده؛

ــاص   .4 ــه خ ــاد بيم ــوه، ايج ــان بي  زن
 سرپرست؛سالخورده و بي

                                      
 . مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران-59
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اعطاي قيمومت فرزندان به مـادران       .5
شايــسته در جهــت غبطــه آنهــا در 

60.  شرعيصورت نبودن ولي 

رسد كه  با اين ترتيبات قانوني به نظر مي      
از بين سه روش شناسايي و تـضمين حقـوق          

 رفــاهي در قــانون شناســايي حقــوق، رفــاهي
اساسي جمهوري اسلامي ايران از نوع حقـوق        

) 1(مخـصوصاً كـه در بنـد      . ماهوي قوي باشد  
مــسكن , اصــل چهــل و ســوم قــانون اساســي

بهداشـت  ،  پوشاك،  خوراك)  حداقل صورت  به(
آمــوزش و ، درمــان، )بهداشــت اوليــه و پايــه(

و امكانـات لازم بـراي تـشكيل        ) پايه(پرورش  
 زمـره نيازهـاي اساسـي       خانواده براي همه در   

تعريف و ضـابطه اقتـصاد جمهـوري اسـلامي          
 در سـاير اصـول هـم        .ايران مطرح شده است   

نحـوه تـأمين آنهـا      ) اصل سوم و فصل سـوم     (
 امـا در مـورد سـاير حقـوق          ،بيني شـده  پيش

رسد اصل تـأمين تـدريجي      رفاهي به نظر مي   
  . پذيرفته شده است

  ييانواع كنترل قضا -4
ي يتن اشـكال شناسـا  حال با در نظر گرف   

حقوق رفاه اجتماعي مي تـوان انـواع كنتـرل          
ي در ارتباط با حقوق رفاه اجتماعي را به         يقضا

  :صورت زير برشمرد 
                                      

 براي مطالعه بيشتر در خصوص حقوق زنـان در اسـناد و             -60
المللي و نظام داخلي ايران رجوع شـود بـه منبـع    موازين بين 

 .522-52پيشين، صص 

 كنترل قضائي   -2 تجديدنظر منفعل    -1 
   كنترل قضائي قوي -3ضعيف 

  تجديدنظر منفعل) الف
 تجديـدنظر منفعـل را اعمـال        ،دادگاهها

نداردي از غيـر     زماني كه آنهـا اسـتا      ،كنند  مي
ــابي   ــا تبعــيض عمــدي را در ارزي عقلانيــت ي
ادعاهايي مبنـي بـر اينكـه سـطح يـا توزيـع             
ــانون اساســي   ــا ق كالاهــاي مهــم ناســازگار ب

 برابر زماني كه آنها اقـدام  صورت بهباشد يا     مي
  . كار گيرنده ب، دنده دولتي را توسعه نمي

ــد    ــعه قواع ــل در توس ــدنظر منفع تجدي
رداد چگونه جايگاهي بـراي     اي اموال و قرا     پايه

ي قائــل اســت؟ در اينجــا ينقــش نظــام قــضا
ي مهم  يملاحظات مربوط به ساختار نظام قضا     

فـرض كنيـد يـك دادگـاه قـانون         . خواهد بود 
اساســي از اجــراي حقــوق رفــاه اجتمــاعي و  

نظر كند و    صرف)  سازگاري به دليل (ضروري  
 مــضيق صــورت بــهدكتــرين اقــدام دولتــي را 

ــد ــسير نماي ــت دموكراتيــك  در. تف  يــك دول
دغدغــه پيرامــون ســطح و توزيــع ، اجتمــاعي

به آسـاني،   . كالاهاي مهم از بين نخواهد رفت     
اين وضعيت مـسئوليتي را بـار مـي كنـد تـا             
. قواعد پايه اي اموال و قرارداد را توسعه دهند        

توانـد سـاختار      هر دادگـاهي مـي    ،  حال با اين 
 اگـر   ،ذاتي مبتني بر دكتـرين را حفـظ كنـد         

  يعنـي  ،اهها از نظر ساختاري جدا باشـند      دادگ
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اگر دادگاه قانون اساسي و دادگاههاي عـادي        
ايـالات  ،  توشنت به نظر 61. وجود داشته باشند  

متحده تنها نظام پيشرفته با ساختاري اسـت        
 در تفكيك دادگاه قانون اساسي ـــ        كه كاملاً 

ول توسـعه   ئدادگاه عالي ــ از دادگاههاي مس     
 ،ز دادگاههــاي ايــالتياي يعنــي ا قواعــد پايــه
  . باشد كارآمد مي

دكترين مشهور اثر افقـي غيـر مـستقيم         
دادگاه مزبور را به    ،  دادگاه قانون اساسي آلمان   

بـر  . كنـد   دادگاههاي عادي آلمان متصل مـي     
، اســاس دكتــرين تــأثير افقــي غيــر مــستقيم

 تخصــصي صــورت بــهدادگــاه قــانون اساســي 
 بـر   هنجارهاي قانون اساسي را تصريح كرده و      

كنـد تـا تعيـين        دادگاههاي عادي نظارت مي   
 مناسـب   صـورت   بـه كند كه آيا آن دادگاههـا       

هنجارهاي قانون اساسي را در توسـعه قواعـد         
  . كنند اي لحاظ مي پايه
  ي ضعيفيكنترل قضا) ب

قــــانون ، بــــراي مــــدتهاي مديــــدي
كردند كه  گرايان ايالات متحده فكر مي     اساسي

ا پذيرفته و  شكل قوي ر كنترل قضايي ضرورتاً  
طور كامل يك داوري قضايي را جـايگزين        ه  ب

بـردن بـه      دادگاه با پي  . كند  داوري تقنيني مي  

                                      
 :براي مطالعه بيشتر بنگريد به. 61

 - Mark Tushnet, The Issue of State Action/ 
Horizontal Effect in Comparative 
Constitutional Law, I- constitution (2003). 

 ،اينكــه قــانوني مغــاير قــانون اساســي اســت 
تواند به دادستانها حكـم كنـد كـه قـانون             مي

رويه استاندارد اين بـود     . مزبوررا كنار بگذارند  
 كه حقهاي مبتني بر قانون اساسـي فـردي و         

 بدين معنا كه هر فـردي كـه         ،ستندموجود ه 
آنهـا نقـض     حقهاي مبتني بر قـانون اساسـي      

 محـق بـه جبرانـي هـستند كـه           ،شده اسـت  
 فوري نقض قانون اساسي را برطرف       صورت  به
  . سازد مي

هــاي آفريقــاي  گونــه كــه پرونــده همــان
ــان مــي  ــوبي بي ــ جن ــد، ب ــي،  هكن ــل عمل دلاي

ــاعي      ــاه اجتم ــوق رف ــض حق ــاي نق جبرانه
  ضـرورتاً   و ي و موجـود باشـد     توانـد فـرد     نمي
بر خواهدبود تا يك واحد مسكن را براي          زمان

فردي كه يك حق مبتني بر قانون اساسي بـر    
اختصاص دهد و    است،  سرپناه از او دريغ شده    

زمـان  طور ساختن يـك واحـد مـسكن          همين
 62اما مشكل جبرانهاي تأخيري   . برد  زيادي مي 

تنها مربوط به حقوق رفاه اجتماعي نيـست و         
تجربـه ايـالات متحـده آمريكـا بـا جبرانهـاي       
تأخيري بيانگر يـك جـايگزين بـر جبرانهـاي          

  . قوي است
دادگاه عالي ايالات متحـده بعـد از ايـن          
، مقرره كه مدارس ابتدايي و متوسطه جداگانه   

حكم كرد كه عـدم     ،  مغاير قانون اساسي است   

                                      
62. 

Deferred Remedies
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ــا همــه ســرعت معقــول«تفكيــك  انجــام » ب
مـسلم دانـستن   ،  آن رويكـرد جبرانـي     63.شود

ــادار     ــي را معن ــانون اساس ــض ق ــت نق ماهي
را به اين دليل پذيرفت      سازد و دادگاه آن     نمي

توانـد    گرا مـي    كه اميدوار بود رويكرد تدريجي    
. پذير و نه فوري را ارائـه نمايـد        جبران انعطاف 

64  
توانـد در اشـكال       جبرانهاي ضـعيف مـي    

شـكل اول آن مبتنـي بـر        . چندي طرح گردد  
پروفسور سان استين   . ي باشد اعلاميه صرف م  

شود كـه بـا بعـضي از          اين امكان را يادآور مي    
 تمايلات غيـر    عنوان  به«حقهاي قانون اساسي    
رفتـار خواهـد شـد و       » مقيد به اجراي قانوني   

احتمال دارد در سيـستمي باشـند كـه در آن     
بسياري از حقهاي قانون اساسي مورد غفلـت        

ينكـه  گفـتن ا ،  با ايـن حـال  65. گيرند قرار مي 
مقررات قانون اساسـي از نظـر حقـوقي قابـل           

 ،كننـد    بلكه تمايلاتي را بيان مي     ،اجرا نيستند 
مساوي اين مطلب نيست كه مقـررات مزبـور         

.  مــورد غفلــت قــرار خواهنــد گرفــتضــرورتاً
حقـوق رفـاهي    قوانين اساسي ايرلنـد و هنـد        

اجتماعي را جدا از ديگـر حقـوق مبتنـي بـر            
                                      

63. 
Brown v.

 
Board of Education, 349 

u.s.294,301(1955)
 

64 - Tushnet, mark, Social Welfare Rights 
and the Forms of Judicial Review, Ibid, 
pp.22-23. 
65 - Sunstein, against positive Rights, Ibid. 

 كند كـه     قرر مي قانون اساسي در بخشهايي م    
اصول راهبر   «عنوان  به رفاه اجتماعي را     حقوق
 ايـن   66. كنـد   مشخص مي » مشي عمومي   خط

. از نظر حقـوقي قابـل اجـرا نيـستند         را  اصول  
كننـد تـا      بلكه آنها قانونگذاران را تشويق مـي      

قوانين سازگار بـا ايـن اصـول تـصويب كننـد         
يعني درسمت و سوي دموكراسـي اجتمـاعي        

ند كه از نظـر سياسـي و        در حدي حركت كن   
  . اقتصادي قابل اجرا هستند

، در اصــل، شــكل ديگــر جبــران ضــعيف
شرطي است كه مقامات حكومت طرحهايي را 

سـاختن نقـض      توسعه دهند كه وعده برطرف    
قانون اساسي در چـارچوب يـك دوره زمـاني          

 معقول كوتاه اما نامشخص را محقق       صورت  به
، بـد يا  كه طرحـي توسـعه مـي        زماني. سازد  مي

دادگاهها تأمـل نمـوده و بـه مقامـات دولتـي            
 اگرچـه   67. دهنـد   اجازه اجـراي طـرح را مـي       

مندي مؤثر از جبرانهاي ضـعيف        مثالهاي بهره 
ديگــر مشخــصه خــاص ،  كــم هــستندنــسبتاً

تواند تشويق قضايي مذاكرات بين طـرفين        مي
ذينفــع پيرامــون خطــوط يــك طــرح بــسيار 

را  ناست آ   كه دادگاهها ممكن  ،  تفصيلي باشد 
 را مـستقلاً   نه اينكه آن،دن اصلاح نماي مستقلاً

                                      
66 - constitution of Irland, chap. B, 
www.uni-wuerzburg.de/law/constitation of 
India Iv, http://www,uni-wuerzburg.de/law. 
67 - Michael c.Dorf & Charles f. sable , "A constitution of 

Democratic Experimentalism", 98 California Law Review. 267 

(1998) 
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كس  چون هيچبه همين ترتيب، . توسعه دهند
ــدارد    ــوري را ن ــايج ف ــار نت ــا ، انتظ دادگاهه

توانند تنها مراقب نحوه اجراي طرح بـوده          مي
دادگاهها . و اشتباهات اجرايي را متذكر شوند     

هـم تعامـل     تواننـد بـا     و مقامات اجرايـي مـي     
 صـورت   بـه تواننـد     شـاكيان مـي   . دباشن  داشته

ادواري به دادگاههـا شـكايت كننـد كـه ايـن            
طور جدي اجرا نـشده يـا نـسبت بـه     ه طرح ب 
مقامـات  . است  هاي آن خوب پيش نرفته      دوره

توانند بـه چنـين شـاكياني      رسمي اجرايي مي  
توانند خودشان بـه دادگـاه        پاسخ گويند يا مي   

وجـه  آمده تا خواستار تغيير و اصلاح طرح با ت        
كه آنها در راستاي اجراي     باشند  به تجربياتي   

گاهي اوقات دادگاهها با شاكيان     . اند  آن داشته 
جدول ،  موافق بوده و مقتضايي را تعيين كرده      

زمــاني خيلــي دقيقــي را مــشخص كــرده يــا 
كـه بايـستي مقامـات      را  هاي خاصـي      شاخص

گاهي . نمايند  تعيين مي ،  رسمي محقق سازند  
قامات رسمي موافق بـوده     اوقات دادگاهها با م   

 ،اند  و بر اساس واقعيتهايي كه آنها توسعه داده       
پــذير  نــسبت بــه شــرطها و الزامــات انعطــاف

  . شوند مي
هاي آفريقـاي جنـوبي بيـانگر آن          پرونده

 بـراي   است كه جبرانهـاي ضـعيف مخـصوصاً       
خيلـي مناسـب    اجراي حقوق رفاه اجتمـاعي      

ي انداز كه تنهـا جبرانهـا       اين چشم . خواهدبود

ضعيف مورد استناد خواهد بـود، لازم نيـست         
گرفتن حقوق بنياديني كـه        را به ناديده   دولت

، اسـت  از طريق چنين جبرانهايي حمايت شده   
همزمـان بـا قـضيه      ،  بـراي مثـال   . سوق دهـد  

دادگاه قانون اساسي در مورد قضيه ، بوم گروت
 اتخـاذ تـصميم نمـود و در آن          68كيالامي ريج 

مــت را در تهيــه مالكــان امــوال تــصميم حكو
واسـطه سـيل آواره      هسرپناه براي افرادي كه ب    

دادگـاه قـانون    .  به چـالش كـشيد     ،بودند  شده
 بوم  ها به بيانيه گروت  اين چالشاساسي در رد

دسـت  «استناد كرد كه دولت تكليف دارد تـا         
اجــرا و نظــارت بــر ، تــأمين مــالي، بـه ابتكــار 

 كمـك بـه   ارائـه اقداماتي در جهـت تـأمين و       
بـا نپـذيرفتن     69.» بزند به شدت نيازمند   افراد

دولت ، بوم گروت حق اساسي ضعيف مبتني بر
تواند اردوگاههاي مسكن را توسعه داده و         نمي

هـا را   تواند اين چالش  دادگاه قانون اساسي مي   
  . تأييد كند

ي منفعـل و نـه كنتـرل        ينه كنترل قـضا   
حلهـاي باثبـاتي را       توانند راه   ي قوي نمي  يقضا

 امـا . احقهاي رفـاهي ارائـه دهنـد      در ارتباط ب  
خـرد مرسـوم در مـورد نـاتواني دادگاههــا در     

 صـورت   بـه يـا   (اجراي حقوق رفـاه اجتمـاعي       
                                      

68. 
kyalami Ridge

 
69. Minister of Public works v. kyalami 
Ridge Environmental Association,(7)BCLR 
652(2001 s.a.1151)(cc) citing Grootboom 
case) 
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ــر هــدايت يــك دكتــرين عمــل دولتــي  ، براب
زمـاني مطـرح    ) تأثير افقي گـسترده   /گسترده

شود كه تنها اختيـارات بـراي دادگاههـاي           مي
ي يرسد كنتـرل قـضا      قانون اساسي به نظر مي    

يــك مـشكل جديــد  . يـا قــوي باشـد  منفعـل  
ي در چند دهـه گذشـته مطـرح         يكنترل قضا 

تواند داوري پيرامون     شده است و طرح آن مي     
  . ي را تغيير دهديظرفيت قضا

هـاي    شكل جديد كنترل قضايي در گونه     
، امـا در هـر مـورد      . شـود   مختلف مطـرح مـي    

ي آنچــه قــانون اساســي مقــرر يتعيــين قــضا
ــازيگران  در مــورد ديگــر كنــد صــريحاً مــي ب

توانند   بازيگراني كه مي  ؛  سياسي قطعي نيست  
هـاي    مـشي   به تصميمات دادگاه از طريق خط     

شـرط مخـالف در منـشور       . عادي پاسخ دهند  
بـر  . يك شكل آن اسـت    ،  كانادايي حقوق بشر  

توانـد مـشخص      پارلمان مي ،  اساس اين مقرره  
كند كه مـصوبات آنهـا بـراي يـك دوره پـنج             

با برخي تـضمينات    رغم ناسازگاري     علي،  ساله
شـرط مخـالف   . الاجرا خواهد شـد     منشور لازم 

سازد   اين امكان را براي قانونگذاران فراهم مي      
ي منـشور بـا تـصويب       يتا به تفسيرهاي قـضا    

ــف از    ــك نگــرش مختل ــر ي ــي ب ــانون مبتن ق
مقرره مزبـور در    . مقتضيات منشور پاسخ دهد   

 را نمايـان ي يشكل ضعيف كنترل قـضا   ،  كانادا
  70. سازد مي

يـك  ) 1998(انون حقوق بشر بريتانيـا      ق
مدل متفاوتي از كنترل قضائي ضعيف را مقرر       

كنـد    اين قانون دادگاهها را ملزم مـي      . دارد  مي
 سـازگار بـا كنوانـسيون       صورت  بهتا قوانين را    

اگر دادگاهها  ،  اروپايي حقوق بشر تفسير كنند    
اگـر  .  عمـل نماينـد    گونه  اينبتوانند به نسبت    

 قـانون مزبـور    ،زگار اسـت  چنين تفسيري ناسا  
دهـد    اي سوق مـي     دادگاهها را به صدور بيانيه    

كــه قــانون بــا كنوانــسيون ناســازگار اســت و 
سـازد تـا بـه روشـهاي          حكومت را مجـاز مـي     

  71. مختلفي پاسخ دهد
  ي قوييكنترل قضا) ج

جبرانهـاي  ،  جايگزين جبرانهـاي ضـعيف    
 72دستورات الزامي ،  جبرانهاي قوي . قوي است 

كننــده مفــصل اقــدامات  ينهــستند كــه تبيــ
مقامــات حكــومتي از طريــق تعيــين اهــدافي 

توانـد    باشد كه حصول اهداف مـذكور مـي         مي
براي مثال از طريق ضـوابط روشـن متعـددي     

چنين دستوراتي همچنـين    . گيري شود   اندازه
سرفصلهاي خاصـي بـراي حـصول كامـل آن          

ــي  ــداف مــشخص م ــد اه ــين . نماين ــل ب تعام

                                      
70 -Tushnet, state action, Social Welfare 
Rights and the Judicial Role, Ibid., p.23. 
71 - Ibid, p.25. 
72. 

Mandatory Injunctions
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كومـت دقيـق و     دادگاهها و مقامات رسمي ح    
بجاي اتكا بر شاكيان    ،  براي مثال . منظم است 
دسـتورات ممكـن اسـت الزامـات      ،  در شكايت 

دهي را تحميـل كنـد كـه مقامـات را             گزارش
 ادواري به دادگاههـا     صورت  بهكند تا     ملزم مي 

  درمورد اينكه چگونه فرايند اجراي طرح پيش      
و دادگاههـا زمـاني     .  توضيح دهند  ،رفته است 

دارنـد مـشكلات      دولتي اظهار مـي   كه مقامات   
عملي در سر راه اجراي كامل اين حقها وجود         

در برابر تغيير آسان دستوراتشان     ،  است  داشته
  73.كنند مقاومت مي

پروفــسور ســان اســتين قبــول دارد كــه 
تواند يـك شـكل قـوي بـه           كنترل قضائي مي  

 اما كنترل قـضائي قـوي احتمـالاً         ،خود بگيرد 
ــه دلاهماننــد كنتــرل منفعــل اگرچ ــ ــه ب ل ي

، دغدغه سـان اسـتين    .  ناپايدار است  ،متفاوت
ي بـازار كـار در انتـزاع        يتنظيم و كنترل قـضا    

بلكه ايـن اسـت كـه دادگاههـا تـوان           ،  نيست
هـا  رديگر بازا ) طور كلي ه  ب(تنظيم بازار كار و     

 كـه توسـط تـضمينات        به صورت تفـصيلي   را  
.  ندارنـد  ،حقوق رفاه اجتماعي ملزم شده است     

يـست كـه دادگاههـا در هـيچ         مشكل اين ن  74
 مؤثر  صورت  را به توانند آنچه     زمان خاصي نمي  

                                      
73. Tushnet, mark, social welfare rights and 
the forms of judicial Review,Ibid.pp.25-26 
74 - Peter W.Hogg, Constitutional Law of 
Canada, 34-37 (fourth ed- Loose leafed. 
1997). 

 ،تواند كد بازار كـار و سـاير بازارهـا باشـد             مي
ــد ــرويج نماين ــايد در خــصوص   .ت ــشكل ش م

اي نسبت به حقوق رفاه اجتماعي        حقهاي پايه 
 واضـح در انتقـاد      صـورت   بـه تر باشـد و       واضح

ــهاي    ــه او گزارشـ ــك از آنچـ ــرت نوزيـ هربـ
 75. بيان شده است، نامد ايانه عدالت مي الگوگر

ــع     ــطح و توزي ــك س ــسيرهايي ي ــين تف چن
به . كند  منصفانه كالاهاي اساسي را تعيين مي     

ييــد أچنــين تفــسيرهايي در ت، نظــر نوزيــك
، پيامدهاي اين واقعيت كه بازارها پويا هستند      

توانـد حقـوق      دادگـاه مـي   . نارسا مـي باشـند    
 كالاهاي  به همين نحو سطح و توزيع     ،  اي  پايه

گونه كه طبق قـانون      اساسي توليد شده را آن    
امـا  ،  مـشخص كنـد   ،  اساسي مقرر شده اسـت    

شان مطـابق بـا قواعـد         معاملات بازار كه همه   
 صـــورت بـــهتوانـــد  مـــي، اي هـــستند پايـــه

ناپذير سطح و توزيـع مزبـور را تغييـر            اجتناب
تـوانيم در   در حوزه حقوق عمومي ما مي  . دهد

جموعه از حقوق رفاه    مورد تعيين كامل يك م    
 نسبتاً مناسـب و تفـصيلي       صورت  بهاجتماعي  

همانند كد ماليات يا تنظيم ماليـه انتخابـاتي         
ما تجربه كافي داريم تا بشناسيم      . تأمل كنيم 

كه قانونگذاران و بازيگران خصوصي روشهايي      

                                      
75 - Robert Nozick, Anarchy, State and 
Utopia, Oxford: Blackwell, 1974. 
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را براي برهم زدن مقررات اجتماعي مقـرر در         
  76 .پيدا خواهند كرد، اين تعيين و تفكيك

رسد تبيين احتمال استفاده از       نظر مي   به
 ،جبرانهاي ضعيف براي حقـوق مـاهوي قـوي        

الاتي ؤدر بخــش بعــدي ســ. ارزشــمند باشــد
پيرامون احتمال سازگاري جبرانهاي ضعيف با   
حقوق رفـاه اجتمـاعي مـاهوي قـوي مطـرح           

  . خواهدشد
:  حقهاي قوي و جبرانهاي ضـعيف      -5

  چند سؤال
: خواهدشددر اين بخش دو سؤال مطرح       

آيا معقـول و منطقـي اسـت تـا از جبرانهـاي             
ــاه      ــوق رف ــراي حق ــتاي اج ــعيف در راس ض

اسـت    گيريم؟ و آيا ممكـن      اجتماعي قوي بهره  
جبـران  ،  تضمين كنيم كه جبرانهـاي ضـعيف      

ضعيف باقي مانده و تبديل به جبرانهاي قوي        
  شوند؟ نمي

كارگيري جبرانهـاي قـوي در اجـراي        ه  ب
سيك ليبرال نسبتا   مقررات قوانين اساسي كلا   

هـا و     نقـض محكوميـت   ،  خسارتها. آسان است 
احكام معمولي جهت جبران اكثريت گسترده      
نقض حقوق و آزاديهاي مـدني سـنتي كـافي          

 آن قــوانين –قــوانين اساســي مــدرن . اســت
  و مخـصوصاً   1945سال  اي كه بعد از       اساسي

                                      
76 -Tushnet, state action, social welfare 
Rights and the judicial Role, Ibid., pp.22-
23. 

ــد   ــه بع ــايي ك ــال  از آنه ــصويب1989س   ت
وانين كلاسيك ليبرال    پا را فراتر از ق     -اند  شده

بــه برخــي حقــوق رفــاه اجتمــاعي ، گذاشــته
  . دهند موقعيت مبتني بر قانون اساسي را مي

دلايل انجام اين كار در شرايط سياسـي        
مقـررات  . اسـت   ايجاد قـوانين اساسـي نهفتـه      

كنند  قانون اساسي كه اين حقها را بررسي مي      
 شامل ايجاد تعادل بـين      - از هر نسلي باشد    –

بـودن جبرانهـاي     موجـود  77،جاريتصريح هن 
فـــردي و اســـتحكام و اعتبـــار ســـازمانهايي 

كـه جهـت اجـراي آن حقهـا ايجـاد           باشد    مي
يـك نكتـه ثابـت در قـوانين         ،  اگرچه. اند  شده

اساسي مدرن اين است كه حقوق بنيادي عام        
تـا  ،  مدني و سياسي در دادگاهها اجـرا شـوند        

تضمين كننـد كـه عمـوم در ارزيـابي اينكـه            
ــان  ــمخالف ــم ب ــستمر ه  سياســي رژي ــور م ط

رغم تضمينات حقوق سياسي بنيادين در        علي
، شـوند   زنداني يا سـركوب مـي     ،  قانون اساسي 
  78. بدگمان نشوند

 ايـن   1945نكته ثابت ديگر بعد از سال       
است كه قوانين اساسي بايـستي دربرگيرنـدة        
. تضمينات حقوق اقتصادي و اجتماعي باشـند  

جــا احــزاب   همــه تقريبــا1945ً  ســالبعــد از
دموكراتيك اجتماعي قدرت سياسي اساسـي      

                                      
77. 

Norm articulation
 

78 - Tushnet, Mark, social welfare rights and 
the forms of judicial Review, ibid., P.28. 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID يي

ضا
ل ق

نتر
ل ك

شكا
 و ا

عي
تما

 اج
فاه

ق ر
حقو

  

 

 

36  

نـويس    داشتند و مجبور بودند در فرايند پيش      
 ـ. قانون اساسي رفتار خود را عـوض كننـد         ه ب

احزاب دموكراتيك مسيحي در اروپـا و       ،  علاوه
ــا قبــول آمــوزش اجتمــاعي   جاهــاي ديگــر ب

هايـشان بـه    كليساي كاتوليك رومي در برنامه  
 اجتمـاعي پاسـخ     نظرات احـزاب دموكراتيـك    

 مـشابه احـزاب را بـه        صـورت   بـه اند كـه      گفته
ــدوديت ــاي     مح ــه كاركرده ــوط ب ــاي مرب ه

غيرتنظيمي بازار متعهد كرد كه بـه زعـم آن          
تهديد بـه انكـار حيثيـت و كرامـت          ،  ها  آموزه

  سال بعد از . نمود  انساني براي بعضي افراد مي    
اين اعتمـاد كـه آزادي و دموكراسـي         ،  1989

اي دموكراتيـك اجتمـاعي     توانـد سياسـته     مي
تواننـد در   كند با اين دغدغه كه آنها مي     ايجاد

عوض منتهي به يك جامعه بازاري گردد كـه         
. تعـديل گرديـد   ،  خيلي آزاد و نامحدود اسـت     

حقوق رفاه اجتماعي مبتني بر قانون اساسـي        
  . تواند در مسير آن توسعه قرارگيرد مي

منطق مرسوم در برابر اجراي حقوق رفاه       
هاي جبرانـي قـوي       اعي قوي با مكانيسم   اجتم

بهترين ،  مانده  از احتمالات باقي  . گيرد  قرار مي 
داشـتن حقـوق    ،  رسـد   نظر مي   احتمالي كه به  

ــق    ــه از طري ــوي اســت ك ــاعي ق ــاه اجتم رف
امـا آن تنهـا     . شـود   جبرانهاي ضعيف اجرا مي   

، زماني خوب خواهدبود كه جبرانهاي ضـعيف      

 وجـود   آيا چنـين امكـاني    . ضعيف باقي بماند  
  دارد؟

هـاي آفريقـاي جنـوبي را درنظـر           پرونده
 دارد كـه    امر اشاره پرونده به اين     اين   بگيريد؛

الزامات قانون اساسي ملي در مقام بيـان ايـن          
تحقـق  «مسئله است كـه حكومـت در صـدد          

فـرض  . حقوق رفاه اجتماعي اسـت    » تدريجي
كنيد كه دادگاههاي آفريقاي جنوبي آن حقها 

طـرفين  . ف اجـرا بكننـد    را با جبرانهاي ضـعي    
دعوا اين سؤال را مطرح خواهند كرد كـه آيـا           

 تـدريجي   صـورت   بـه حقها در واقـع نبايـست       
آنهــا ادعــا  اينكــه تــر يــا دقيــق. محقــق شــود

خواهندكرد كـه جبرانهـاي ضـعيف در صـدد          
ــول   ــل قب ــزان قاب ــاد مي ــا  يايج ــق حقه  تحق

بـه يـك دليـل      تواننـد     مـي باشـد و آنهـا        نمي
كمتـري كـه آنهـا و       سيستماتيك براي حدود    

جبرانهاي : اشاره كنند ،  دادگاهها مدنظر دارند  
ــاي    ــومتي محركه ــات حك ــه مقام ــعيف ب ض

بـراي تحقـق    بيـشتر   ضعيفي در جهت تلاش     
هـا و   نگرانـي . دهـد  حقوق رفاه اجتمـاعي مـي   

ــه ــاه  دغدغ ــاي كوت ــت    ه ــن اس ــدت ممك م
كه جبرانهاي ضعيف   را  هاي بلندمدتي     دغدغه

د؛ مقامـات   در بر دارد تحـت شـعاع قـرار ده ـ         
است مكرر بر اين عقيده باشـند         رسمي ممكن 

كه آنهـا قادرنـد تـا دادگاههـا را در تعـاملات             
اتفاقي و ضمني كه بواسطه جبرانهاي ضعيف       
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 كننــد كــه دادگاههــا  قــانع، مــدنظر هــستند
 را از آنچــه كــه مقــررات  خــود بايــستي درك

دوبـاره  ،  دارد  حقوق رفاه اجتمـاعي ملـزم مـي       
بارهـا  تي اگـر آن آرزوهـا        و ح  -تنظيم نمايند 
مقامات رسمي خواهنددانست ، شكست بخورد

 ـ    حـال تحقـق ايـن حقهـا را تـا           ه  كه آنها تا ب
  79. اند حدودي به تأخير انداخته

اي   نشده  اگر دادگاهها برخي حقهاي بيان    
از آنچه يك جبـران مناسـب از تحقـق حقهـا       

آنهــا ممكــن اســت ، دارنــد، توانــد باشــد مــي
اثـر و ضـعيف        كـم   يجبرانهاي ضعيف را خيل ـ   

 قضات  بدانند و اعتقاد بر اين است كه احتمالاً       
كـاري    قضات چـه  . چنين دركي خواهندداشت  

 مي توانند انجام دهند اگر آنها ملاحظه كننـد     
،  دسـتورات جبرانـي ضعيفـشان      ةنتيجدر  كه  
افتد؟ يك احتمال ايـن اسـت         اتفاقي نمي   هيچ

كه آنها شروع به تقويت احكام خود نمـوده و          
 ـ        در   ه سمت و سوي تبديل حقهاي قوي كـه ب

 بـه   ،اند  واسطه جبرانهاي ضعيف حمايت شده    
حقهــاي قــوي كــه توســط جبرانهــاي قــوي  

اگرقـضات  . كننـد    حركـت    ،انـد   حمايت شـده  
كـه جبـران تحقـق ايـن          مشاهده كنند زماني  

 تقريبـاً ،  رسد  حقها از نظر آنها كند به نظر مي       
اين پديـده بـاز صـادق       ،  افتد  هيچ اتفاقي نمي  

  . خواهدبود

                                      
79 - Ibid., P.32. 

بهترين مطالعه موردي كه صحت وقـوع       
 تجربــه ايــالات ،كنــد ايــن ادعــا را تأييــد مــي

هاي پايان تفكيـك مـدارس        متحده در پرونده  
ايـن تجربـه ممكـن اسـت بيـانگر ايـن            . است

 جبران  مسئله باشد كه جبرانهاي ضعيف اصلاً     
دادگاه عالي ايالات متحـده در واقـع        . نيستند

 ــ ــر فراين ــان تفكيــك درصــدد نظــارت ب د پاي
 دادگاههاي تـالي بـه مقامـات و         مدارس بود و  

. مسئولين مدارس اختيارات زيادي اعطا كـرد      
نتيجه در مناطق جنـوب ايـن شـد كـه چيـز         
زيادي در راه پايان تفكيك مدارس بـه مـدت          

  . يك دهه اتفاق نيفتاد
تبديل جبرانهـاي ضـعيف     ،  پاسخ دادگاه 

الي به جبرانهاي قوي بود كه به دادگاههاي ت ـ       
داد تا حكم طرحهاي تفصيلي پايـان      اجازه مي 

 نزديك بر نحوه اجراي آن      ازتفكيك را داده و     
دادن   عدم توجيه قصور در پايان    . نظارت كنند 

 و  –به تفكيك مدارس از نظـر دادگـاه عـالي           
نگراني از اينكه ميزان تحقق حق بـر مـدارس          

 اين تغيير   -باشد  خيلي كند مي  ،  نشده  تفكيك
  . را جلو برد

ــو تفكيــك   ــه لغ ــه از تجرب درســهايي ك
 پيچيده و تا حـدودي      ،شود گرفت   مدارس مي 

هـايي غيـر از       در زمينه ،  شايد. جنجالي است   
توانـستند بـه      دادگاهها نمـي  ،  تفكيك مدارس 

 بـراي   - در حـدود هفـده سـال       –ميزاني كـه    
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دادگاه عالي ايـالات متحـده غيرقابـل تحمـل          
 آنهـا ممكـن  . خـرج دهنـد   ناشكيبايي بـه  ،  بود

است به اين نتيجـه برسـند كـه بـراي مثـال             
حقوق رفـاه اجتمـاعي كـه مربـوط بـه      تحقق  

 شايد حداقل يك نـسل      ،مسكن و شغل است   
  80. طول بكشد

پاسخ احتمالي ديگري به ميـزان تحقـق        
حقهــا وجــوددارد كــه بــه نظــر خيلــي كنــد  

 بازسازي مفهـومي حقـوق      ،آن پاسخ . رسد  مي
. سـت رفاه اجتماعي مبتني بر قانون اساسـي ا       

 حقهاي قـوي    عنوان  بهجاي برخورد با آنها     ه  ب
، شـود   كه توسط جبرانهاي ضعيف حمايت مي     

 حقهـاي  عنـوان  بـه توانند با آنهـا      دادگاهها مي 
ضعيف يا حتي حقهـاي غيرقابـل دادخـواهي         

شـناختي   اينجـا مكانيـسم روان    . رفتار نماينـد  
اين است كه قضات از قصور جبرانهاي ضعيف        

د در مقــررات واقعــي بــه انجــام تغييــرات زيــا
برنـد كـه ايـن        حقوق رفاه اجتماعي پـي مـي      

ي قـرار   يوظيفه فراتر از تـوان و ظرفيـت قـضا         
رغـم تعهـد بـه حفـظ           اينكه علـي   –گيرد    مي

منطـق مرسـوم در ادعـاي       ،  جبرانهاي ضعيف 
اينكه قوانين اساسـي نبايـستي حقـوق رفـاه          

ي قابل اجـرا را بـه       ياجتماعي قوي از نظر قضا    
  . صحيح بود ،رسميت بشناسند

                                      
80 - Ibid., pp.33-34. 

توانـد اتفـاق      اين ايده كه پاسخ دوم مـي      
بلكـه از  ، از رفتار قضايي در ابتداتنها  نه،  بيفتد

اين پيـشنهاد سـاده و صـريح سـناتور قبلـي            
آيد كـه بهتـرين روش        جورج ايكين نيز بر مي    

در رهاكردن ايالات متحده از جنگ در ويتنام        
اعـلام پيـروزي و بيـرون       ،  براي رييس جمهور  

ــه كــشيدن  ســربازان از ويتنــام و بازگــشت ب
 با ايـن حـال برخـي قياسـهاي        81. آمريكاست

برخــي دادگاههــاي . قــضايي نيــز وجــود دارد
ــالتي   ايــالتي كــه تجديــدنظر در نظامهــاي اي
، تأمين مالي آموزش عمومي را مقـرر نمودنـد        

با اين اصرار قوي مواجه شدندكه آنها اساساً از 
له ضمن حفظ ظاهر مـسئ    ،  ميدان كناركشيده 

از طريق اعلام آنچـه قانونگـذار ايـالتي انجـام           
 الزامات مبتني بر قانون اساسي است واقعاً داده

 فـراهم   ،كه دادگاهها در حـال اجـرا بودنـد        را  
  82. كرد

 انتقـال  –پاسـخ دوم   ،  هـا   در برخي حوزه  
تواند بـا      مي –حقهاي قوي به حقهاي ضعيف      

تجربـه  . پاسخ اول در يك نقطه جمـع گـردد        
هـاي لغـو تفكيـك        وي در پرونـده   جبرانهاي ق 

                                      
81 - For the aphorism and its origin, see 
Pamela s. Karlan, exit strategies in 
constitutional law: Lessons for Getting the 
least dangerous Branch out of the political 
thichet, 82, B.U.L. Review, 667 n(2002). 
82 - The most comprehensive study is 
Douglas s. Reed, on Equal terms: The 
constitutional politics of Equal opportunity, 
2001. 
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ــدارس  ــل، م ــالات  در ك ــوبي در اي ــه خ تجرب
 نـسبي در    صـورت   بهآن جبرانها   . متحده نبود 

هـاي بـا      در حـوزه  خـصوص     بـه مـدت و      كوتاه
منـاطق داراي مدرسـه كـه نـواحي شـهري و      

  . موفق عمل كرد، گرفت حومه را دربر مي
اي از    آنها همچنين يك ميـزان گـسترده      

 واكـنش   ،كرد كـه در پايـان     مقاومت را ايجاد    
از طريق فرايندي    وجود آورد كه  ه  سياسي را ب  

دادگاههـا  ،  شوند  كه قضات فدرال منصوب مي    
را به كناركشيدن از فرايند لغو تفكيك سـوق         

  . داد
اسـت اسـتدلال زيـر را         ممكـن ،  رو از اين 

دادگاهها نبايـستي حقـوق رفـاه       : باشيم  داشته
جـرا  اجتماعي قوي را بـا جبرانهـاي ضـعيف ا         

تواند به جبرانهـاي       زيرا آن جبرانها مي    ،بكنند
قوي تبديل شوند كه به نوبه خود دادگاهها را         
به انتقال حقوق رفاه اجتماعي قوي به حقوق        

در اين روش مـدل     . رفاهي ضعيف سوق دهد   
توانـد بـه      ايرلندي عدم قابليت دادخواهي مي    

زيـرا آن حـداقل بـه       ،  بهترين نتيجه بينجامد  
دهـد كـه      اين نگرش اجازه مـي    تصريح واقعي   

  83. حقوق رفاه اجتماعي بايستي قوي باشد
  

  نتيجه گيري

                                      
83 - Tushnet, Ibid., p.36. 

حقوق اقتصادي و اجتماعي يـك بخـش        
. المللـي اسـت    اساسي از نظام حقوق بشر بين     

، اين حقوق در اعلاميـه جهـاني حقـوق بـشر          
اي  ها و معاهدات جهاني و منطقـه       كنوانسيون

حقوق بشر و حقوق بشري كه ريـشه كنـي و           
هـاي   ع تبعيضات و حمايت از برخـي گـروه        رف

جايگاه خودشان را   ،  پذير هدف آنهاست   آسيب
 بـه   ،آور هـستند   اين اسناد عمدتاً الـزام    . دارند

كه تعهدات حقوقي براي كـشورهاي       اين معنا 
  . كنند طرف معاهده ايجاد مي

ــوق    ــوقي حق ــت حق ــصوص ماهي در خ
له مربوط به اعتبـار     ئاقتصادي و اجتماعي مس   

بـا قابليـت    تـا حـدودي     بلكـه   ،  شـود  آنها نمي 
بــسياري از . اعمــال آنهــا مــرتبط مــي باشــد

نويسندگان بر اين باورند كه حقوق اقتـصادي        
قابــل خــود، و اجتمــاعي بــه خــاطر ماهيــت 

 آنهـا قابليـت مـورد       يعني ،دادخواهي نيستند 
هـاي حقـوقي و      استناد قرار گرفتن در دادگاه    

  84 .قابليت اعمال به وسيله قضات را ندارند
برخي نويسندگان موضـع عـدم قابليـت        
شكايت از اين حقوق را به طـور برجـسته بـه            
ويژگي سياسي تعهدات مبتني بـر معاهـدات        
موجود درحوزه حقوق اقتـصادي و اجتمـاعي        

                                      
84 - Scheinin, Martin, Economic, Social and 
Cultural Right as Legal Right, in A. Eide, et 
al. (eds) Economic, social and cultural right 
2nd ed, Martinus NIJhoff publishers, 
Dordrocht / Boston / London, 2001, p. 29 
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 افـراد ديگـر يـك تمـايزي         85. نسبت داده اند  
تعهدات بـه نتيجـه و تعهـدات بـه عمـل            بين  

ــستند ــاعي را  ه ــصادي و اجتم ــوق اقت  و حق
 86. انـد  بندي كـرده   اس طبقه اخير دسته   براس

اسـاس بـودن چنـين       بـي ،  نويسندگان زيادي 
 در اصـــول 87. انـــد مواضـــعي را نـــشان داده

ليمبرگ كه توسط يـك نشـست متخصـصان         
در ،  تنظـــيم شـــده ســـال1986معتبـــر در 

المللـي حقــوق   خـصوص تفـسير ميثــاق بـين   
اعمـال  قابليـت حـداقل     ،  اجتمـاعي ،  اقتصادي

اين ميثـاق  ) 8اصل   جملهاز  ( از مقررات  برخي
 88. بيني شده است ها پيش به وسيله دادگاه

اجراي برخي حقوق مـدني و سياسـي از         
مين امنيت ملي مي تواند بـسيار پـر         أجمله ت 

 پايـه  تضمين تغذيه،  )براي مثال (،  هزينه تر از  

                                      
85 E. G. Vierdag ,”the legal Nature of the 
rights granted by the international covenant 
on economic, social and cultural rights” 
,Netherlands Yearbook of 
international law ,vol. 9(1978),pp.69-
103,at p. 103 
86 - A. Eide, “future protection of economic 
and social rights in Europe” in :A. Bloed et 
al.(eds.) monitoring human rights in Europe: 
comparing international procedures and 
mechanisms,1993,pp.187-219,at p.195 
87 - G .J. H. Van Hoof, loc. cit. and P. 
Alston ,”no right to complain about being 
Poor: the need for an optional protocol to 
the economic rights covenant, in: A. Eide 
and J. Helgesen(eds.),the future of human 
rights protection in a changing 
world,1991,pp.79-100. 
88 - Scheinin , Ibid., pp. 29-30 

 ـ. براي همه كودكان باشـد     طـور منطقـي و      هب
صحيح نمي توان ادعـا كردكـه برخـي حقهـا           

رد مناسب دموكراسي حياتي تـر از       براي كارك 
ــستند  ــوق ه ــر حق ــادي در  . ديگ ــصر بني عن

. مفهوم برابـري شـهروندي اسـت      ،  دموكراسي
محتواي حداقلي شـهروندي مـي بايـست در         
برگيرنده يك حـق مطلـق بـر برخـي حقـوق            

به ماننـد حقـوق      مادي پايه واساسي باشد كه    
، صـورت  در غير اين  . اول قابل اجرا باشد    نسل
ي شهروند بودن ـ و اعمال حقوق و  ي برايتوانا

  89.  مي تواند تضعيف گردد-دموكراسي 
رسـد كـه بـه     عجيب به نظر مي   علاوهه  ب
كـه از نظـر قـضايي قابـل اجـرا           » حقي«يك  

ــست ــود ، ني ــاره ش ــن  . اش ــاد از اي ــك انتق ي
 امـر باشـد كـه         اين تواند بيان   بندي، مي   دسته

 ـ         ه توصيف ما از حقوق ماهوي قوي و ضعيف ب
 بين تعيين يك استاندارد نظارتي      طور مستمر 

شــود و ذكــر آنچــه  كــه وارد عمــق حــق مــي
كه پي به نقض حقوق قـوي و          دادگاهها زماني 
ــي ــعيف م ــي  ض ــام م ــد انج ــد و وارد  برن دهن

در ،  شود  جبرانهاي موجود براي اين نقضها مي     
علاوه منتقد ممكن اسـت بـر       ه  ب،  نوسان است 

اين باور باشد كه تفكيك بين حقوق مـاهوي         
طور ساده تفكيك در مـورد    ه  ب،  يف و قوي  ضع

ــت  ــران اس ــان جب ــوي ، زم ــاي ق ــه حقه ، ك

                                      
89 - Haysom,1999,p.1 
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، كننـد   جبرانهاي قضايي فوري را دريافت مـي      
اي را    جبرانهاي قضايي معوقه  ،  حقهاي ضعيف 

كنند و حقهاي غيرقابل دادخواهي  دريافت مي
  . اصلاً حق نيستند

آميز   اغراق،  ها  اين دغدغه ،  از نظر توشنت  
ــا در توصــيف اســتفاده . هــستند از واژه حقه

كــه را حقهــاي غيرقابــل دادخــواهي چيــزي 
اسـت پوشـيده      قرائت سـنتي هوفيلـد ممكـن      

 اين واقعيت را كه مـا       -سازد  آشكار مي ،  نمايد
هاي سازماني داريم كـه    يك تعداد از مكانيسم   

، تواننـد اجـرا شـود       واسـطه آن حقهـا مـي      ه  ب
، درمورد حقهاي غيرقابل دادخـواهي    ،  ازجمله

توانـد آنهـا را       دني سازمان يافته مـي    جامعه م 
توانـد    موضوع استاندارد كنترل مي   . اجرا نمايد 

ــه    ــوط ب ــوعات مرب ــل از موض ــداقل در اص ح
  . جبرانها جدا شود

پژوهش سريع پيش گفته از نقش نظـام        
تحـت موضـوع    ) يياشكال كنترل قضا  (ييقضا

دموكراسي اجتماعي بيانگر آن اسـت كـه بـه          
 از ترتيبــات صـورت واقعــي تنهـا يــك تعـداد   

سازماني با ثبات بـراي دموكراسـي اجتمـاعي         
يـك نظـام    ،   جـايگزين  صـورت   بـه . وجود دارد 

مضيق از مقـررات اجتمـاعي از نظـر تقنينـي           
ي منفعـل   يبه همراه كنترل قضا   ،  توسعه يافته 

بسياري از فشارها بـر دادگاههـا را        ،  يا ضعيف 

ــاعي برطــرف   ــاه اجتم ــوق رف در توســعه حق
  . سازد مي

 مطالــب مربــوط بــه  پيرامــونرو از ايــن
 هنجـار   بحـث ،  حقوق اقتـصادي و اجتمـاعي     

عينــي بــودن يــا نبــودن حقــوق اقتــصادي و 
اجتماعي و به تبع آن قابـل دادخـواهي از آن           

 جهـت اطـلاق     يا عدم امكان چنين واقعيتـي     
. اسـت له مهمي   ئمس عنوان حق بر اين ادعاها    

تـوان   له مـي  ئ و تعديل اين مس     بندي در جمع 
ما تأمين نيازهاي بنيادين افـراد      گفت كه اگر    

هاي عيني و قابـل شـكايت و         را به عنوان حق   
نظريـه  ضاي حـداقلي    ت مق عنوان  به(دادخواهي

 بـدانيم و بقيـه      )حقنظريه  عدالت يا اقتضاي    
 به عنوان   ،اي دارند  ها را كه ماهيت برنامه     حق
 مطـرح   ي كـه  هاي عينـي و قابـل شـكايت        حق
م اصـل    در آن صـورت ه ـ     ،بـدانيم ،  شوند نمي

هـم  ناپذيري مجموعه حقـوق بـشر و         تفكيك
ايـم و از     عدالت اجتماعي را مد نظر قـرار داده       

طرف ديگر بـا تحميـل نكـردن بـار سـنگين            
 كه  (هاي اقتصادي و اجتماعي    تأمين همه حق  

اصـل  ،   بر دولت  )لاجرم غير ممكن هم هست    
كارايي اقتصادي را كه در دراز مدت بـه نفـع           

اگـر  به عبارتي   . ايم  پاس داشته  ،باشد همه مي 
، مبتني بر نيازهاي بنيـادين    هاي    حق در قبال 

بقيـه   در قبـال   و   ،براي دولت تعهد به نتيجـه     
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 مـشكل   ، تعهد به عمل را قائل شـويم        ها  حق
  . تا حد زيادي قابل حل خواهد بود

رســد حقهــاي مبتنــي بــر  بــه نظــر مــي
حقوق شـهروندي  ي نيازهاي بنيادين درقلمرو  

قرا گيرند كه هم     )حقوق بشري (جهان شمول 
در اقتـصاد   »نيازهاي اساسي «مدافعان رويكرد 

، توســعه وهــم نظريــه پــردازان حقــوق بــشر 
اين حقها  . برميزان حداقلي از آنها توافق دارند     

حق برخورداري از غـذا بـا ارزش         :ند از ا  عبارت
ــذا ــافييغ ــاس، ي ك ــاي ، ســرپناه، لب مراقبته

خـــدمات ، آب پـــاكيزه، بهداشـــتي اساســـي
ــتي ــيآ، بهداشـ ــداقل در ســـطح ، موزشـ حـ

به همراه اصل اساسـي      اين فهرست . مقدماتي
بنياد محكمي را   ،  برخورداري غيرتبعيض آميز  

 اجتمـاعي فـراهم     -براي حقوق بشر اقتصادي   
توانند در قبال قصور در      اشخاص مي . مي كند 

تهيه و تأمين اين حقوق بـه دادگـاه مراجعـه           
 هاي ديگر اقتصادي و اجتمـاعي      اما حق . كنند
وق شهروندي صـرف هـستند ومنـوط بـه          حق

 در ايـن     دولـت  شرايط جوامـع خـاص دارد و      
 ـ   . تكليف به عمل دارد    حوزه ها  ه عنـوان    امـا ب

حقهاي عيني قابل طرح نيـستند و قـصور در          
ها يا ناتواني دولـت در تـأمين         تأمين اين ادعا  

هاي اقتصادي و     پاي حق  در نهايت ها   اين ادعا 
بـراي  . دكـش  اجتماعي عيني را به ميـان مـي       

ــا اگــر دولــت ، كــارمثــال  گــذاري  سياســتب

اينجـا  ،  نتوانست اشتغال كامل را ايجـاد كنـد       
 ادعـا چون تعهد به عمل مطرح اسـت از ايـن           

توان  و قصور در تأمين آن نمي     )  بر كار  ادعاي(
 امـا چنـين فـردي بـراي امـرار           ،شكايت كرد 
نيازهـاي بنيـادين    به تأمين   نياز  ،  معاش خود 

كـه  دارد   )امين اجتماعي ازطريق نظام ت  (خود  
در آن صورت دولت تعهـد بـه نتيجـه دارد و             

توانـد در صـورت      اين شخص از اين بابت مـي      
  . به دادگاه شكايت كند، ور در تأمينقص

هـا كـه در    اما در زمينـه برابـري فرصـت     
كـار مطـرح   فرصـت برابر زمينه حق آموزش و     

 دولت تعهد و تكليف بـه نتيجـه         دوباره ،است
) هــا برابــري فرصــت( امــر دارد و چــون ايــن

نيـاز بـراي برخـورداري از        زمينه و پـيش    پيش
قصور در اين امـر خـود       ،  باشد ها مي  ساير حق 

هاي ديگـر نيـز      عدالتي در زمينه   ساز بي  زمينه
نظريـه  شـود و اصـل برابـري كـه هـم در              مي

كيد قرار گرفته و هم در      أعدالت خيلي مورد ت   
اسناد حقوق بـشري از جملـه ميثـاق مطـرح           

بيانگر نقش بنيادين اصل برابري هم      ،  ديدهگر
هاي عدالت و هـم در نظـام حقـوق            نظريهدر  

  90. باشد مندي از آنها مي بشر و بهره
هـاي  در جوامع دموكراتيـك كـه هزينـه       

دولت عمدتاً از محل گرفتن ماليـات از مـردم          
شود و به عبارتي يك نوع وابستگي       تأمين مي 

                                      
  105 همتي، پيشين، ص- 90
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بـستگي  عمـدتا وا  (متقابل بين دولت و مـردم       
تأمين حقـوق   , وجود دارد ) متوجه دولتهاست 

) مخصوصاً حقوق رفـاه اجتمـاعي     (شهروندي  
 وابسته بـه تـوان اقتـصادي دولـت و          به شدت 

جامعه بوده كه عمدتاً از محل ماليات مردمي        
لـذا تـأمين حقـوق رفـاهي از         . شودتأمين مي 

جنس حقهاي رفاهي قوي و مكانيسم جبراني      
ز طريـق سيـستم     ا) كنترل قضايي قوي  (قوي  

ــاعي     ــوزيعي و اجتم ــدالت ت ــا ع ــازتوزيع ي ب
تواند بـه واكنـشهاي تنـد سياسـي منجـر            مي

گردد و يا دولت را وادار به امري كنـد كـه از             
امـا در كـشورهايي كـه       . توان آن خارج اسـت    

درآمـدهاي دولـت غيـر از        بخش عمده اي از   
از محل منابع زيرزمينـي نيـز تـأمين         ،  ماليات
 اساســي در زمينــه  دو راهكــار, شــودمــي

مخـصوصاً  (درآمدهاي غير مالياتي زير زميني      
يا بايد دولـت درآمـد      : وجود دارد ) نفت و گاز  

ــايي    ــر بن ــور زي ــور را در ام ــصادي(مزب ، اقت
هزينه كنـد كـه     ) سياسي،  فرهنگي،  اجتماعي

رويكرد منطقي نيـز ايـن اسـت يـا اينكـه در             
تأمين رفاه مردم و عـدالت اجتمـاعي هزينـه          

ي دولت در كشورهايي كـه چنـين        يعن. نمايد
 تنها در دو صورت فـوق      ،درآمد سرشاري دارد  

كننــده توانــد پاســخگوي مــردم و تــأمينمــي
در جمهوري اسـلامي    . عدالت بين نسلي باشد   

نيز با توجه به اينكه در قانون اساسي حقـوق          

 حقهاي قوي شناسايي شده و صورت بهرفاهي  
گـاز  از طرفي از درآمدهاي غيرمالياتي نفت و        

توان رسد مي  لذا به نظر مي    ،مند است بهرهنيز  
براي مصاديق اساسـي ازحقهـاي اقتـصادي و         

مكانيسم جبـران قـوي يـا كنتـرل         ،  اجتماعي
  .ي قوي را قائل شديقضا
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